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از پایان دوران قاجار در ســال 1301 تا امروز در سال 
1404، ارزش پول ملی ایران در برابر دلار به شــکلی 
خیره‌کننده کاهش یافته اســت. در سال 1301، هر 
دلار معادل 1.4 تومان بود، اما در ســال 1404، این 
رقم به 100هزارتومان رســیده اســت. این افزایش، 
به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، شتابی 
بی‌سابقه گرفته است. طی 57 ســال از ابتدای قاجار 
تا ابتدای انقلاب، قیمت دلار حدود 7 برابر شد، اما از 
سال 1357 تا 1404، این رقم به بیش از 10هزار برابر 
افزایش یافته است. پرسش اینجاست که چرا، فارغ از 
سیاست‌های متفاوت دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی، 
روند  قیمت دلار همواره صعودی بوده و هر دولت، با 
وجود وعده‌ها و برنامه‌های متفاوت، ارزش پول ملی را 
با کاهشی چشمگیر به دولت بعدی تحویل داده است. 
با محاسبه دقیق نرخ رشــد قیمت دلار در هر دوره و 
تحلیل عوامل زیربنایی، به این نتیجه می‌رســیم که 
شاید مشکل در جایی عمیق‌تر از سیاست‌های مقطعی 

دولت‌ها نهفته است.

   سیر صعودی قیمت دلار در گذر دولت‌ها
از پایان جنگ تحمیلی تــا امروز، ارزش دلار در ایران 
مسیری بی‌وقفه رو به بالا پیموده و هر دولت، با وجود 
تفاوت‌های آشکار در رویکردهای سیاسی و اقتصادی، 
شــاهد افزایش چشــمگیر بهای این ارز بوده است. 
در فاصله ســال‌های 1367 تا 1368، بــا آغاز دولت 
رفســنجانی، قیمت دلار از 96 به 120 تومان رسید 
و یک‌چهارم به ارزشــش افزوده شد. یا در واقع ارزش 
پول ملی 25درصد کاهش یافت. در دوره هشت‌ساله 
رفســنجانی )1368 تا 1376(، دلار از 120 به 478 
تومان جهش کرد و تقریبا چهار برابر شد، گویی اقتصاد 
در حال بازســازی پس از جنگ، نای ایستادگی برابر 
این موج نداشت. در دوران خاتمی )1376 تا 1384(، 
قیمت دلار از 478 به 904 تومــان افزایش یافت و با 
رشدی آرام‌تر، نزدیک به دو برابر شد که شاید علت آن 
فضای نسبتا آرام دیپلماتیک و سیاست خارجی ایران 
بوده باشد. اما در دولت احمدی‌نژاد )1384 تا 1392(، 
با تشدید تنش‌های هســته‌ای و فشار تحریم‌ها، دلار 
از 904 به 3920 تومان اوج گرفــت و بیش از چهار 
برابر شد، گویی طوفانی اقتصادی در راه بود. در دوره 
روحانی )1392 تا 1400(، با خروج آمریکا از برجام و 
تنگناهای خارجی، دلار از 3920 به 22.500 تومان 
صعود کرد و نزدیک به شش برابر شد که نشان‌دهنده 
بحرانی عمیق‌تر اســت. در دولت رئیسی )1400 تا 
1403(، با وجــود چالش‌هایی ماننــد کرونا، دلار از 
22.500 به 59.500 تومان رسید و بیش از دو و نیم 
برابر شد، گویی مشــکلات یکی پس از دیگری راه را 
برای این افزایش هموار کردنــد. در نهایت، در دولت 
پزشــکیان )1403 تا 1404(، تنها در یک سال، دلار 

از 59.500 به 100هزار تومان پر کشید و حدود 1.7 
برابر شد. این ســیر صعودی نشان می‌دهد که فارغ از 
جهت‌گیری‌ها و شعارهای هر دولت، ارزش پول ملی 
رو به افول بوده و دلار، بی‌محابا، گران‌تر شده است. این 
اعداد نشان می‌دهند که هر دولت، با وجود تفاوت‌های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شاهد افزایش قیمت 

دلار بوده است. اما چرا این روند بی‌وقفه ادامه دارد؟

   عوامل ظاهری: جنگ، تحریم و 
بحران‌های جهانی 

هر دوره با بهانه‌ای خاص بــرای افزایش قیمت دلار 
همراه بوده است. در دهه 1360، جنگ ایران و عراق 
و قطع درآمدهای نفتی به‌عنوان دلیل اصلی مطرح 
شــد. در دولت احمدی‌نژاد، مناقشــات هسته‌ای و 
تحریم‌های اولیه، در دولــت روحانی، خروج آمریکا 
از برجام و بازگشت تحریم‌های سنگین و در دولت 
رئیســی، همه‌گیری کرونا و تشــدید مشــکلات 
اقتصادی به‌عنوان عوامل کلیدی معرفی شدند. حالا 
در سال 1404، بحث‌هایی مانند اسنپ‌بک و تشدید 
فشارهای بین‌المللی مطرح می‌شود. اما این دلایل، 
هرچند واقعی، تنها سطح ماجرا را نشان می‌دهند. 
اگر هر دولت با سیاست‌های متفاوتی روی کار آمده 
و نتیجه یکسان بوده، شاید باید به دنبال ریشه‌های 

عمیق‌تر باشیم.

   ریشه‌های ساختاری: وابستگی 
به نفت و اقتصاد رانتی

یکی از عوامــل اصلی کاهش مــداوم ارزش پول ملی، 
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. 
اقتصاد ایران بــه دلیل اتکا به صــادرات نفت، در برابر 
نوســانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی 
بسیار آسیب‌پذیر اســت. در دوره‌هایی که درآمدهای 
نفتی کاهش یافته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه 
به چاپ پول روی آورده‌اند، که مستقیما به تورم و کاهش 
ارزش پول ملی منجر شــده است. این مشکل در تمام 
دولت‌ها، از رفسنجانی تا پزشکیان، مشترک بوده است. 
حتی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده )مانند 
دولت احمدی‌نژاد(، مدیریت ناکارآمد این درآمدها به 
بیماری هلندی منجر شــده که در آن افزایش ارزش 
پول ملی در کوتاه‌مدت، تولید داخلی را تضعیف کرده 

و زمینه را برای بحران‌های بعدی فراهم کرده است.

  سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد
علاوه بر وابستگی به نفت، سیاست‌های پولی و مالی 
دولت‌ها نیز نقش مهمی در این روند داشــته اســت. 
بانک مرکزی ایران که باید نهادی مســتقل باشد، در 
بسیاری از دوره‌ها تحت فشــار دولت‌ها برای تأمین 
کسری بودجه از طریق چاپ پول عمل کرده است. این 

امر به تورم مزمن منجر شده که مستقیما ارزش پول 
ملی را کاهش داده است. برای مثال، در دوره روحانی، 
افزایش نقدینگی ســالانه به طور متوســط بیش از 
25درصد بود، که به جهش قیمت دلار در ســال‌های 
پایانی این دولت کمک کــرد. این روند در دولت‌های 

دیگر نیز کمابیش تکرار شده است.

   تأثیر سیاست خارجی: انزوا یا تعامل؟
سیاســت خارجی ایــران نیز نقش مهمــی در این 
معادله ایفا کرده است. از ســال 1357 به بعد، ایران 
با چالش‌های متعــددی در روابط بین‌المللی مواجه 
بوده، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های گسترده. حتی 
در دوره‌هایی که ایران به دنبــال تعامل با غرب بود 
)مانند دولت خاتمی یــا روحانی(، عدم پایداری این 
تعاملات به دلیل فشــارهای داخلی یا خارجی، مانع 
از ثبات اقتصادی شده اســت. تحریم‌ها، به‌ویژه پس 
از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، دسترسی 
ایران بــه بازارهای جهانــی و ارز خارجی را محدود 
کرد و فشــار بر ارزش پول ملی را افزایش داد. اما آیا 
تحریم‌ها تنها دلیل هستند؟ کشورهای دیگر تحت 
تحریم، مانند کوبا یا کره شــمالی، نیز کاهش ارزش 
پول داشته‌اند، اما نه به این شدت. این نشان می‌دهد 
که عوامل داخلی، مانند سوءمدیریت اقتصادی، نقش 

کلیدی دارند.

   فرهنگ اقتصادی و انتظارات تورمی
یکی از عوامــل کمتر مــورد توجه، نقــش فرهنگ 
اقتصادی و انتظارات تورمی در جامعه است. در ایران، 
دلار به‌عنوان معیاری بــرای حفظ ارزش دارایی‌ها در 
نظر گرفته می‌شود. این ذهنیت، که ریشه در سال‌ها 
بی‌ثباتی اقتصادی دارد، باعث شــده که هر شــوک 
اقتصادی، حتی کوچک، به تقاضای شدید برای دلار و 
افزایش قیمت آن منجر شود. این رفتار در تمام دوره‌ها 
دیده شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند اعتماد عمومی به پول 
ملی را بازســازی کنند. افزایش مداوم قیمت دلار در 
ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاست‌های 
ناکارآمد و بحران‌های خارجی است. هرچند هر دولت 
بهانه‌ای برای توجیــه این روند داشــته، اما واقعیت 
این است که ریشه مشکل در وابستگی به نفت، عدم 
استقلال بانک مرکزی، سوءمدیریت منابع و ناکامی 
در ایجاد اعتماد عمومی به اقتصاد نهفته اســت. برای 
تغییر این روند، ایران نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق 
دارد. تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، 
استقلال بانک مرکزی و بهبود روابط بین‌المللی برای 
کاهش فشار تحریم‌ها و تا زمانی که این اصلاحات رخ 
ندهد، هر دولت جدیدی که روی کار بیاید، صرف‌نظر 
از شعارها و برنامه‌هایش، احتمالا همان مسیر صعودی 

قیمت دلار را ادامه خواهد داد. 

  سرمقاله

چرا قیمت دلار در ایران همیشه صعودی است؟

صفحه  7

 از این دو جوان 
اصفهانی 

حمایت کنید!

گفت‌وگو با منصور 
ابراهیم‌زاده‌که  دو فینال 

آسیا را تجربه‌کرد
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سی   روز  سرنـوشت ساز
بررسی‌تحولات سیاسی‌هسته‌ای در‌گفت‌وگو با دو دیپلمات ایرانی

فشار اروپا، حمایت چین و روسیه و واکنش محتاطانه 
آمریکا،  مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای 

سرنوشت‌ساز کرده است

فیلسوفان یک   دقیقه‌ای
در عصر شبکه‌های اجتماعی مرز اندیشه و توهم کجاست؟

  افزایش قیمت طلا   
  یا   زنـگ  خطر    بحـران؟

نگاهی به یک الگوی اقتصادی تاریخی به وقت جنگ و بی‌ثباتی
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صفحه  2

   یادداشت

محمدحسین رنجبران، مشاور رســانه‌ای سابق 
وزیر امور خارجه، با اســتعفای خود از این سمت، 
جایگاه مدیریتی را ترک کرد و توجه رســانه‌ای و 
سیاسی بسیاری را معطوف خود ساخت. استعفایی 
که بســیاری آن را فدیه‌ای سیاسی برای کاهش 
فشارها بر وزیر امور خارجه می‌دانند و نشان‌دهنده 
پیچیدگی روابط رسانه و قدرت در ساختار سیاسی 
کشور است. رنجبران که یکی از چهره‌های جداشده 
از صداوســیما در دوران جدید بود، به‌عنوان یکی 
از نمادهای رســانه‌ای‌‌گری ادوار قبلی رسانه ملی 
شــناخته می‌شــود. او هم در دوران حضورش در 
تلویزیون با برنامه‌هایی مثل دستخط توانسته بود 
با تولیدات پربیننــده و گفت‌وگوهای جذاب، هم 
مخاطب را جذب کند و هم زمینه‌های چالش‌ساز 

برای جریان‌های بسته و محافظه‌کار ایجاد کند.
پس از دوران حضور در رسانه ملی نیز با برنامه‌هایی 
مانند حضور و ســینرژی، مســیر قبل را این بار با 
مخاطبان بیشتر در فضای مجازی و پلتفرم‌ها در پیش 
گرفت اما در نهایت فشارهای متمرکز بر وزیر خارجه و 
حواشی رسانه‌ای پیرامون او، استعفای رنجبران را رقم 
زد و نشان داد که مسیر خلاقیت و تعامل رسانه‌ای 
گاهی هزینه‌های سیاسی غیرمســتقیم به همراه 
دارد. این استعفا اما بهانه شد تا با مروری بر سال‌های 
اخیر، مشخص شود خروجی‌های صداوسیما با افت 
کیفیت برنامه‌ها، کاهــش جذابیت برای مخاطب و 
کنترل شدید محتوا، بخش بزرگی از مخاطبان خود 
را از دســت داده‌اند. این روند باعث شده تا بسیاری 
از برنامه‌های مستقل و پربیننده در فضای مجازی 
و رسانه‌های مســتقل جایگزین شوند و خلاقیت و 
تعامل مستقیم با مخاطب بیش از گذشته ارزش پیدا 
کند. در چنین فضایی، حضور و فعالیت‌های رسانه‌ای 
افرادی مانند رنجبران، بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته است و نشان می‌دهد که سرمایه انسانی خلاق 
می‌تواند اثرگذاری واقعی بر فضای رسانه‌ای کشور 

داشته باشد.

   وضعیت سرمایه‌های رسانه‌ای و 
خروجی‌های صدا و سیما

در ســال‌های اخیر، برنامه‌های محدود و رسمی 
صداوسیما مخاطبان جوان را به سمت شبکه‌های 
اجتماعی و رسانه‌های مســتقل هدایت کرده‌اند، 
جایی که محتوای متنوع، جذاب و گفت‌وگو محور 
تولید می‌شــود. این روند باعث شده تا برنامه‌های 

مستقل و چهره‌های رسانه‌ای خلاق، جایگاه خود را 
در فضای رسانه‌ای کشور تثبیت کنند و ضعف‌های 
عملکرد صداوسیما برجسته‌تر شود. رضا رشیدپور 
با ســبک گفت‌وگو محور و نقدآمیز خود، سال‌ها 
توانســت مخاطب جوان و علاقه‌مند به محتوای 
واقعی را به صداوســیما جذب کنــد. حضور او در 
شبکه‌های مستقل و فضای مجازی نشان داد که 
جذب مخاطب با محتوا و خلاقیت ممکن اســت، 
اما سازمان نتوانست از این ســرمایه به نحو موثر 
استفاده کند. علی ضیا با توانایی در ارتباط مستقیم 
با مخاطب و مدیریت برنامه‌های متنوع و پرمخاطب، 
یکی دیگر از چهره‌هایی بود که جدایی او، یک خلأ 
بزرگ در بخش سرگرمی و گفت‌وگو محور ایجاد 
کرد. برنامه‌های او امروز در رســانه‌های مستقل و 
شبکه‌های اجتماعی محبوبیت بالایی دارند و نشان 
می‌دهند که مدیریت بسته صداوسیما نمی‌تواند 
خلاقیت و جذابیــت را جایگزین کند. احســان 
علیخانی و رامبد جوان دو چهره از نمونه‌های دیگر 
سرمایه‌های انسانی صداوسیما هستند که با جدایی 
خود، بخشــی از مخاطبان را به فضای مجازی و 
رسانه‌های مستقل هدایت کردند. حضور علیخانی 
و جوان در برنامه‌های مســتقل، تأکیدی است بر 
این نکته که سرمایه انسانی و خلاقیت رسانه‌ای، 
ارزشمندترین دارایی یک سازمان است که نمی‌توان 

آن را با محدودیت و کنترل جایگزین کرد.

   رنجبران؛ از برنامه‌های مستقل 
تا فدیه سیاسی

محمدحسین رنجبران پیشینه طولانی در مدیریت 
رسانه‌ای دارد و در دوران فعالیتش در صداوسیما، 

برنامه دست‌خط را هدایت می‌کرد؛ برنامه‌ای که با 
گفت‌وگوهای جذاب، معتدل و منطقی توانســت 
مخاطب را جذب کند و نمونه‌ای از سبک رسانه‌ای 
موفق در آن دوره باشد. پس از ترک رسانه ملی، او با 
برنامه‌هایی مانند »سینرژی« و »حضور« توانست 
مسیر تعامل مستقیم با مخاطب و گفت‌وگوهای 
چالشــی و پربیننده را ادامه دهد و نشان دهد که 
تنوع محتوا و خلاقیت هنوز می‌تواند اثرگذار باشد.

اســتعفای رنجبران بیش از آنکــه تصمیمی صرفا 
شخصی باشد، یک اقدام پیشگیرانه و سیاسی برای 
محافظــت از وزیر امور خارجه در برابر فشــارهای 
داخلی و جناحی بود. فشارهایی که از سوی جبلی 
و جریان حاکم بر صداوسیما و همچنین تندروهای 
اصولگرا و جریان جلیلی وارد شد، رنجبران را وادار 
به ترک سمتش کرد. استعفا، به نوعی فدیه سیاسی 
بود تا وزیــر بتواند با آرامش بیشــتری به مدیریت 
بحران‌ها ادامه دهد، اما همزمان نشان‌دهنده اهمیت 
سرمایه‌های انســانی و رســانه‌ای در فضای امروز 
کشور است. اســتعفای رنجبران، نمونه‌ای از تلاقی 
رسانه، سیاست و جناح‌بندی است. او نه تنها نماد 
رســانه‌ای‌‌گری دوره قبل بود، بلکه نشــان داد که 
چگونه جریان‌های بسته و محافظه‌کار می‌توانند با 
فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، سرمایه‌های خلاق را 
کنار بزنند. این اتفاق همچنین تلنگری است برای 
صداوســیما: راه موفقیت در دنیای امروز رسانه‌ای، 
جذب مخاطب، خلاقیــت و تعامل واقعی با جامعه 
است، نه محدود کردن سرمایه‌های انسانی و تمرکز 
صرف بر کنترل محتوا. رنجبران و هم‌نسلان او ثابت 
کردند که مخاطب امروز به دنبال محتوا و تجربه زنده 
و پویاست، نه روایت‌های یک‌طرفه و محافظه‌کارانه.

صدای ما را از مرکز‌آمار می‌شنوید

گزارش‌های‌آماری  مدعی‌اند دخل خانوار ایرانی
از خرجش بیشتر است

پولدارتر 
شـده‌ایـم!

قوانین سختگیرانه؛ تلخی واقعیت
مردم سال‌ها گلایه داشتند چرا فیلم اجتماعی جدی و باکیفیت ساخته یا اکران نمی‌شود

حالا همزمانی دو فیلم اجتماعی یک فرصت است

دو روی سکه ساخت فیلم اجتماعی از زبان سیدجمال ساداتیان

صفحه  5

در شرایطی که سطح زندگی و رفاه مردم در سال‌های گذشته دچار افت و تکانه‌های شدیدی شده است، 
آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد که در تمامی سال‌های پس از خروج آمریکا از توافق برجام، 
نه فقط وضعیت زندگی مردم دچار آسیب نشده، بلکه هر ساله درآمدهای آنها نسبت به مخارج‌شان، 
افزایش بیشتری داشته است. این در شرایطی اســت که طبق همین آمار، سهم هزینه‌هایی همچون 
پوشاک و کفش، بهداشت و سلامت و تفریح، مسافرت و هزینه‌های زندگی در تمامی این سال‌ها کاهنده 
بود و معلوم نیست چرا در شرایطی که درآمدهای مردم بیشتر از هزینه‌های‌شان رشد داشته، این افت 

رفاه در زندگی رخ داده است.

امیر آرام   
               هفت‌صبح

» رنجبران«‌ها نماد رسانه ادوار قبل؛ معضل کم‌تحرکی صدا و سیما

استعفایی به مثابه فدیه سیاسی



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4135  شنبه  8 شهریور  1404 

 مشخص نیست وقتی تورم خوراکی‌ها 41درصد اعلام می‌شود، چطور در هزینه‌های 
خانوار، افزایش حدوداً 24درصــدی رقم می‌خورد؟ مردم کمتــر می‌خورند یا مواد 
غذایی ارزان‌تر به کار می‌برند؟ هر کدام از این دو سناریو را که در نظر بگیریم، باز هم 

سوالات‌مان بی‌پاسخ می‌ماند.
 خانوارهای ایرانی در سال 1403، اوضاع بســیار بهتری نسبت به سال 1402 داشتند. 

درآمدهایشان ماهی 6 میلیون تومان بیشتر از هزینه‌هایشان بود.
 درصد خانواده‌هایی که صاحب اتومبیل شخصی، تلویزیون رنگی، فریزر، یخچال فریزر، اجاق 

گاز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و مایکروویو و سایر ابزارهای مشابه بودند، افزایش یافت.
 سال 1402، ‌داوود منظور‌ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، با انتقاد 
نسبت به اختلاف آمارهای اقتصادی، تاکید کرد که فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار 

و بانک مرکزی، مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.
 مازاد درآمدهای خانوار شــهری به هزینه‌هایش در سال 1403 نزدیک به سالانه 
70میلیون تومان بــوده و هر خانواده ایرانی توانســته ماهی حــدود 6 میلیون تومان 

پس‌انداز کند.

کته
ن

 پولدارتر شده‌ایم! 
صدای ما را   از مرکز آمار می‌شنوید

در شرایطی که سطح زندگی و رفاه مردم در سال‌های گذشته دچار افت و 
تکانه‌های شدیدی شده است، آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد 
که در تمامی سال‌های پس از خروج آمریکا از توافق برجام، نه فقط 
وضعیت زندگی مردم دچار آسیب نشده، بلکه هر ساله درآمدهای آنها 
نسبت به مخارج‌شان، افزایش بیشتری داشته است. این در شرایطی 

است که طبق همین آمار، سهم هزینه‌هایی همچون پوشاک و کفش، 
بهداشت و سلامت و تفریح، مسافرت و هزینه‌های زندگی در تمامی 
این سال‌ها کاهنده بود و معلوم نیست چرا در شرایطی که درآمدهای 
مردم بیشتر از هزینه‌های‌شان رشد داشته، این افت رفاه در زندگی رخ 

داده است.

گزارش های آماری مدعی اند دخل خانوار ایرانی از خرجش بیشتر است

در ســال‌های اخیر، زندگی مــردم ایران زیر 
فشارهای اقتصادی کمر خم کرده و گزارش‌های 
رسمی از کاهش سطح رفاه، افزایش فقر و کوچک 
شدن سفره خانوارها خبر می‌دهند. اما در کمال 
شــگفتی، گزارش‌های مرکز آمار ایران روایتی 
کاملًا متفاوت ارائه می‌کنند: از سال 1398، پس 
از خروج آمریکا از برجــام، درآمد خانوارهای 

ایرانی هر ســال بیش از هزینه‌های‌شان رشد 
کرده و این روند تا سال 1403 ادامه یافته است. 
این آمار ادعا می‌کند که خانوارهای شــهری و 
روستایی، به‌ویژه در سال گذشــته، نه‌تنها از 
نظر مالی تحت فشار نبوده‌اند، بلکه توانسته‌اند 
پس‌اندازهای قابل‌توجهی داشــته باشند. اما 
این اعداد با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم 
همخوانی ندارند. وقتی با تورم افسارگسیخته، 
هزینه‌های خوراکی، مسکن و سلامت ‌سر به فلک 
کشیده، چگونه ممکن اســت درآمد خانوارها 
چنین رشدی را تجربه کرده باشد؟ این تناقض 

آشکار میان آمارهای رســمی و تجربه روزمره 
مردم، پرســش‌های جدی را درباره اعتبار این 
داده‌ها و روش‌های محاسبه آنها مطرح می‌کند. 
آیا این اعداد بازتاب واقعیتی دستکاری‌شــده 
هســتند یا مردم در تحلیل وضعیت خود دچار 
خطا شــده‌اند؟ این مقاله با نگاهی موشکافانه 
به گزارش‌های مرکز آمار، در کنار مقایســه با 
داده‌های بانک مرکزی و مشــاهدات عینی، به 
دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا تصویر 
ارائه‌شده از معیشــت ایرانی‌ها با آنچه در کف 

جامعه می‌گذرد، اینقدر فاصله دارد.

گروه اقتصادی   می‌گویند وقتی قیمت طلا 
روی تابلوهایی جهانی ناگهان اوج می‌گیرد، 
باید گوش‌ها تیز شــود؛ چرا‌که شاید جایی 
در جهان شــعله جنگی روشن شده یا سایه 
بی‌ثباتی سنگین‌تر شده باشد. تصور کنید 
نخســتین روزهای همه‌گیری کروناست: 
خیابان‌هــا خلوت، مرزها بســته، بورس‌ها 
آشفته است. همان هفته‌ای که صندوق‌های 
سرمایه‌گذاری و معامله‌گران سهام‌های خود 
را با قیمت‌های پایین‌تر می‌فروشند اما قیمت 
طلا بالا می‌رود؛ نه به آرامی، بلکه جهشــی. 
چهار سال بعد، با شــعله‌ور شدن تنش‌های 
ژئوپولیتیک از اوکراین تا خاورمیانه، همین 
تصویر تکرار می‌شود؛ گویی هر بار که اعتماد 
جمعی ترک برمی‌دارد، یک دارایی قدیمی، 

طلا، به پناهگاهی مدرن تبدیل می‌شود.
 از دوران روم باستان تا جنگ‌های جهانی قرن 
بیستم، طلا همواره وسیله نجات در بحران‌ها 
بوده اســت.در زمان جنگ‌های ناپلئونی، با 
وجود کمبود غذا و بی‌ثباتی ارزی، طلا ارزش 
خود را بهتر از هر کالای دیگر حفظ کرد. در 
جنگ جهانی اول و دوم، دولت‌ها حتی ذخایر 
طلای خود را جابه‌جا کردند. لهستان و فرانسه 
طلاهای‌شان را به کانادا و آمریکا منتقل کردند 
تا پشتوانه مالی‌شــان از بین نرود. در بحران 
مالی ۱۹۷۰ یا رکود بــزرگ ۲۰۰۸ نیز، طلا به 
سرعت به عنوان پناهگاه اعتماد عمومی عمل 

کرد. چرا؟ 

نگاهی به یک الگوی 
اقتصادی - تاریخی به وقت جنگ و بی‌ثباتی

  افزایش قیمت طلا   
  یا زنگ خطر بحران؟

صحنه اول
    کرونا و شکستن سقف تاریخی

چهارم اوت ۲۰۲۰، طلا برای نخســتین بار در 
تاریخ از مرز ۲هزار دلار در هر اونس گذشت؛ 
جهشی که با نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، سیل 
محرک‌های مالی و هراسِ ناشی از کووید-۱۹ 
تغذیه می‌شد. همان زمان جریان ورود سرمایه 
به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا )ETFها( 
به اوج تاریخی رســید و انتظارات تورمی نیز 
سوخت لازم را فراهم کرد. این ترکیبِ کمیاب از 
»پول ارزان به علاوه عدم‌قطعیت جهانی« نقش 
نخست را به طلا سپرد. اما یک عامل ساختاری 
دیگر نیز پشــت صحنه بود. طی ۲۰۲۰، ورود 
تاریخی سرمایه به صندوق‌های طلا، کفِ تقاضا 
را محکم کرد و نشان داد که »پناه‌جوییِ طلایی« 
فقط داستان سکه و النگو نیست، بلکه داستان 

پرتفوی‌ها و صندوق‌ها هم هست.

صحنه دوم
    جنگ اوکراین و بازگشت ریسک ژئوپولیتیک
با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، طلا 
دوباره به مدارِ صعودی برگشت. در ۷ تا ۱۰ مارس، 
قیمت نقدی طلا بار دیگر بــه حوالی اوج‌های 
تاریخی نزدیک شد و برای ساعاتی مرز ۲هزار 
دلار را لمس و گاه از آن عبور کرد. این جهش، از 
یک طرف »پرواز به پناهگاه« بود و از طرف دیگر 
بازتابِ نگرانی از تورم انرژی و کندی رشد جهانی؛ 
همان ریسکی که بانک‌های مرکزی را در دوگانۀ 
»مهار تورم یا حمایت از رشد« معلق نگه داشت. 
در برخی معاملاتِ آن روزها، قیمت‌های آتی حتی 
تا نزدیکی ۲۰۷۰ دلار هم گزارش شد؛ نشانه‌ای از 
اینکه شــوک ژئوپولیتیک، حافظه جمعی بازار 
را ســریعا به الگوی »طلا بیمه سرمایه است« 
برمی‌گرداند، حتی اگــر بعدا با خبرهای صلح یا 

داده‌های بهتر عقب‌نشینی‌هایی رخ دهد.

صحنه سوم
    جنگ ‌12روزه اسرائیل و ایران

 ژوئن ۲۰۲۵، تنش میان اسرائیل و ایران 
برای نخستین‌بار به رویارویی مستقیم و 
چندمرحله‌ای بدل شد؛ جنگی که 12 روز 
طول کشید و با آتش‌بس پایان یافت. در 
طول این دوره، بازارهای جهانی بار دیگر 
به الگوی شناخته‌شــده بازگشتند: نفت 
قیمتی صعودی پیدا کرد، سهام نوسانی 
شد و قیمت طلا به‌عنوان سپر ریسک بالا 
رفت. داده‌های روزانه نشان می‌دهد طلا در 
حوالی میانه ژوئن به سمت اوج‌های دوماهه 
حرکت کرد و با فروکــشِ تنش و اعلان 
آتش‌بس، بخشی از این افزایش قیمت را 
پس داد؛ دقیقا همان رفتار کلاسیک یک 

دارایی امن.

         طلا؛ کمیابیِ قابل لمس در جهانی پر از وعده   
در اقتصاد، طلا را »دارایی امن« می‌نامند؛ چیزی که نه با امضا و وعده‌ که با کمیابیِ فیزیکی‌اش تضمین می‌شود. بر‌خلاف پول‌های ملی که می‌توان آنها را با 
یک تصمیم سیاستی چاپ کرد، استخراج طلا پرهزینه و کند است. در زمانه‌های عادی، سرمایه به سمت سهام و پروژه‌های پرریسک‌تر می‌رود؛ اما هنگام 
جنگ، همه‌گیری یا بی‌ثباتی‌های مالی، ریسکِ آینده نامعلوم بازدهی‌های بالاتر را بی‌اعتبار می‌کند و تقاضا سوی طلا می‌چرخد. این جابه‌جایی به‌تنهایی 

می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

نکته مهم اینجاست که ســال ۲۰۲۵، صرفا سال »خبر بد« 
نبود؛ بلکه سال اوج‌های تاریخی طلا هم بود. در آوریل، قیمت 
لحظه‌ای از ۳/۴۰۰ و حتی ۳/۵۰۰ دلار گذشت؛ رکوردهایی 
که هم حاصــل تنش‌های تجــاری و ژئوپولیتیک بود و هم 

نتیجه‌‌ عواملی ساختاری‌تر که در ادامه می‌آید.

خرید سنگین بانک‌های مرکزی
در پس‌زمینه همه این رخدادهای پرســر و صدا، یک روند 
کم‌هیاهو اما تعیین‌کننده جریان داشت. خریدِ پیوسته طلا 
توسط بانک‌های مرکزی. بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۴ 
برای سومین سال متوالی بیش از هزار تنُ طلا به ذخایر خود 
افزودند؛ اقدامی که کفِ تقاضا را بالا آورد و حساسیت بازار را 
نسبت به شوک‌های خبری تشدید کرد. به بیان ساده، وقتی 
»خریدارِ ثابت و بزرگ« در بازار حاضر باشد، هر موج خبری، 

قیمت طلا را افزایش می‌دهد.

چرا طلا در بحران از بقیه جلو می‌افتد؟
راز این پیشتازی در ترکیب سه عامل نهفته است. نخست، 
واکنش رفتاری بازار که به محض رسیدن خبرهای منفی، 
سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن می‌راند. دوم، 
شرایط مالی آســان‌تر در دوران بحران - به‌ویژه نرخ‌های 
بهره پایین یا منفی- که هزینه نگهداری طلای بی‌بازده را 
کاهش داده و بر جذابیت آن می‌افزاید و سوم، اثر مستقیم 
جنگ‌ها و تنش‌ها بر تورم اقلام وارداتی، به‌ویژه در انرژی 
و غذا‌ که بازار را به سمت دارایی‌های ضدتورمی همچون 
طلا سوق می‌دهد. همین سه نیروی هم‌افزا هستند که 
موجب می‌شوند طلا در بحران‌ها زودتر و بیشتر از سایر 

دارایی‌ها بدرخشد.

قیمت طلا همیشه هم افزایشی نیست
 دارایی امن بودن، به معنای صعود بی‌وقفه نیســت. بازار 
طلا نیز میان »ریسک« و »اخبار آرامش‌بخش« نوسان 
دارد.در ژوئــن ۲۰۲۵ بــا اعلام آتش‌بس میــان ایران و 
اسرائیل، بخشی از رشدهای روزهای قبل تخلیه شد. این 
نوسان‌پذیری یادآوری می‌کند که طلا هم »بازار« است؛ 
با معامله‌گرانی که اخبار را پیش‌خور می‌کنند و با هر تغییر 
روایت، نقد می‌کنند. اگرچه شوک‌های خبری هیجانات 
را برای خرید بالا می‌برد‌ اما موتور محرک روندهای اخیر 
خرید پایدار بانک‌های مرکزی، نگرانی از چندپاره‌شدن 
نظم پولی جهان و ترکیبی از جنگ تعرفه‌ایِ آمریکا-چین 
و تنش‌های امنیتی اســت که طلا را بــه اوج‌های بالای 

۳/۴۰۰ و ۳/۵۰۰ دلار برد. 

طلا، بیمه‌ای علیه عدم‌قطعیتِ مزمن
 با این حال یک الگو روشن اســت: هرگاه عدم‌قطعیت 
فراگیر می‌شــود، چه از جنس بیماری، چه جنگ، چه 
سیاست‌های نامطمئن، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران 
در پی »دارایــی امن« می‌گردند. طــا دقیقا همین را 
عرضه می‌کنــد: کمیابیِ فیزیکی با ســابقه‌ای طولانی 
در نقشِ پول بی‌طرف. به همین دلیل اســت که در اوج 
کرونا رکورد ۲هزار دلار شکسته شد، در شوک اوکراین 
دوباره به اوج‌ها نزدیک شد و در سال ۲۰۲۵ با هم‌افزایی 
ریســک‌های ژئوپولیتیک و روندهای ســاختاری، به 
قله‌های بالای ۳/۴۰۰ و ۳/۵۰۰ دلار رســید. پس شاید 
هر بار که نمودار طلا اوج می‌گیــرد، در جایی از جهان 
نشــانه‌ای از جنگ، بی‌اعتمادی یــا بی‌ثباتی در حال 

شکل‌گیری است.

   دخل مردم همیشه از خرج‌شان بالاتر می‌رود!
1  در شرایطی که اوضاع معیشتی مردم در سال‌های گذشته، نامناسب گزارش شده 
و داده‌های رسمی و گزارش‌های آماری بر این وضعیت، صحه می‌گذارند، مرکز آمار ایران 
در آخرین گزارش خود از نتایج »طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی 
در سال 1403« مدعی شــده که درآمد ایرانی‌ها از مخارج‌شان پیشی گرفته، آن هم نه 

فقط برای یک سال، بلکه برای ششمین سال متوالی. طبق این گزارش، درآمد خانوارهای 
شهری کشور از سال 1398 تاکنون، همواره بیش از هزینه‌های‌شان افزایش یافته و درآمد 
خانوارهای روستایی هم در تمام این سال‌ها، جز سال 1400، رشد بیشتری از هزینه‌ها 

داشته است. با هم نگاهی به این آمار و ارقام که بر حسب هزار ریال است، می‌اندازیم:

روستاییشهریروستاییشهریسال

تغییر نسبت به سال درآمد کل
قبل )درصد(

تغییر نسبت به سال درآمد کل
قبل )درصد(

درصد تغییر نسبت هزینه کل
به سال قبل

درصد تغییر نسبت هزینه کل
به سال قبل

1397434905-233114-393227-214472-

139854100724.429702227.447437920.626100621.7

13997467643842047041.66213923134067930.5

1400112421750.563713251.592501748.951911952.4

1401166964148.598638354.8137146048.378859451.9

1402256937253.9149292651.4206525050.6110659040.3

1403343163933.6201398034.9269347830.4144682230.7

98-1403-689.05-763.95-684.97-574.6

این اعداد به زبان بسیار ساده به این معناست که با توجه به اینکه درآمدهای مردم طی شش سال گذشته، به طور مداوم بالاتر از هزینه‌ها رشد کرده و در شرایطی 
که در سال ابتدایی این آمارگیری هم، درآمد خانوارها بیشتر از هزینه‌ها بود، پس قاعدتاً ســطح زندگی مردم نسبت به سال 1397 یا همان آغاز تحریم‌های 

تحمیلی ترامپ به ایران، بهتر شده باشد‌ اما آیا مردم چنین چیزی را می‌پذیرند؟

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح

   مواد غذایی ارزان در سوپرمارکت مرکز آمار
2  یکی دیگر از نکات عجیب و غریب در گزارش مرکز آمار ایران، بخشی است که 
به بررسی انواع هزینه‌های ســالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه‌ای در سال 

گذشته نسبت به سال 1402 پرداخته است.
نخست اینکه طبق گزارشــی که همین مرکز به تاریخ یکم فروردین ماه سال جاری 
منتشــر کرد، در ســال 1403 تورم نقطه به نقطه در پایان اســفند ماه سال قبل به 
41درصد رسیده بود. معنای تورم نقطه به نقطه، درصد افزایش قیمت سبدی مشخص 
از کالاهای خوراکی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به همان دوره در سال گذشته 
است. با این حساب، قیمت سبد مشخصی از خوراکی‌ها در سال 1402 که مثلًا می‌شد 
با 10 میلیون تومان تهیه کرد در سال 1403 به بالای 14 میلیون و 100هزار تومان 
رسیده بود. حال ببینیم طبق گزارش مرکز آمار از هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری، 
چه می‌بینیم؟ طبق این گزارش، میانگین هزینه خوراکی‌ها و مواد دخانی )ســیگار، 
توتون و تنباکو( در سال 1402 برای یک خانوار شهری 51 میلیون و 476هزار تومان 

آب می‌خورد. این میانگین تقریبی در ســال گذشــته 63 میلیون و 696 هزار تومان 
برآورد شده یعنی رشدی برابر 23.74درصد و مشخص نیست وقتی تورم خوراکی‌ها 
41درصد اعلام می‌شود، چطور در هزینه‌های خانوار، افزایش حدوداً 24درصدی رقم 
می‌خورد؟ مردم کمتر می‌خورند یا مواد غذایی ارزان‌تر به کار می‌برند؟ هر کدام از این 
دو سناریو را که در نظر بگیریم، باز هم سوالات‌مان بی‌پاسخ می‌ماند چرا‌که در همین 
گزارش و برای دهک دهم یا همان پردرآمدترین‌ها، اعلام شده که هزینه خوراکی‌ها 
که سال 1402 سالانه حدود 95 میلیون تومان آب می‌خورد، در سال گذشته به 118 
میلیون تومان رسیده یعنی تورم خوراکی ثروتمندها هم فقط 24درصد اضافه شده. 
مشخص است که دســتکم 10درصد پولدار کشور از قاعده کمتر خوردن و حرکت به 
سوی مواد غذایی ارزان‌تر در همین اوضاع بد اقتصادی معاف بوده‌اند، پس تنها جوابی 
که برای این سوال می‌یابیم این است که ســوپرمارکت مرکز آمار، اقلامی به مراتب 

ارزان‌تر از بازارهای کشور و آن هم روی کاغذ در اختیار مردم قرار داده است.

   معجزه اعداد در مرکز آمار ایران
3  راستی‌آزمایی آمارهای اعلام شده، البته راه‌های 
دیگری هم دارد که یکی از آنها، مقایسه این گزارش با 
گزارش‌های بانک مرکزی درباره همین موضوع است.

بیســت و دوم دی ماه ســال 1403، بانک مرکزی 
گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی 
در ســال 1402 را منتشــر کرد. طبق این گزارش، 
هزینه ناخالص سالانه خانوار شهری در سال 1402 
بیش از ۳۴۰ میلیون و 500هزار تومان )یعنی هر ماه 
۲۸ میلیون و ۴۰۰هزار تومان( بوده که نسبت به سال 
قبل از آن )۱۴۰۱( رشد ۴۸.۳درصدی داشته است. 
در گزارش مرکز آمار اما هزینه ناخالص ســالانه یک 
خانوار شهری، 210 میلیون و 200هزار تومان اعلام 
شده، یعنی 40درصد اختلاف. همچنین در گزارش 
بانک مرکزی اعلام شده که هر خانوار شهری در سال 
1402 به طور متوســط، ســالانه 6 میلیون کسری 
در بودجه خود داشــته )ماهی 500هزار تومان( در 
حالی‌که گزارش مرکز آمار برای همین سال، مدعی 
است بودجه سالانه خانوار شهری شاهد بیشتر بودن 
46 میلیون و 600هزار تومان )ماهی حدود 4 میلیون 
مازاد( بوده و لابد این پول هم پس‌انداز شــده! برای 
سال گذشته، مرکز آمار پا را از این هم فراتر گذاشته 
و اعلام کرده که مــازاد درآمدهای خانوار شــهری 
به هزینه‌هایش در ســال 1403 نزدیک به ســالانه 
70میلیون تومان بوده و هر خانواده ایرانی توانســته 

ماهی حدود 6 میلیون تومان پس‌انداز کند.

   اوضاع گل و بلبل ایرانی‌ها در سال گذشته
4  طبق این گزارش، خانوارهای ایرانی در ســال 
1403، اوضاع بسیار بهتری نســبت به سال 1402 
داشتند. درآمدهایشان ماهی 6 میلیون تومان بیشتر 

از هزینه‌های‌شان بود. ضریب جینی )شاخص تعیین 
نابرابری( در ســال قبل بهتر شــد و از 0.3820 در 
ســال 1402 به 0.3583 در ســال 1403 رســید 
)6درصد کاهش نابرابــری(، درصد خانواده‌هایی که 
صاحب اتومبیل شــخصی، تلویزیون رنگی، فریزر، 
یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، ماشین 
ظرفشویی و مایکروویو و سایر ابزارهای مشابه بودند، 
افزایش یافت، تفاوت نســبت هزینه‌کرد در زندگی 
دهک دهم )پردرآمدهــا( با دهک اول )کم‌درآمدها( 

کمتر شد، درصد خانوارهای شهری دارای منزل ملکی 
افزایش یافت، سهم بیشــتری از هزینه‌های مردم به 
تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی اختصاص یافت 

و در یک کلام، اوضاع بهتر شد.

   لطفاً آمارسازی نکنید
5  برخی از اقتصاددانان کشــور همچون 
‌فرشــاد مومنی‌ عضو هیات علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی، سال‌هاســت که درباره 
روند نگران‌کننده آمارســازی در کشــور 
هشدار می‌دهد و با اعلام اینکه، کاهش سطح 
دسترســی و ارائه آمار دســتکاری شــده، باعث 
فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی می‌شود، از آنها 
خواسته تا جسارت انتشار آمار واقعی را داشته باشند.

این موضوع، نه فقط در حلقــه بیرون دولت، بلکه در 
برهه‌هایی، صدای خود دولتمــردان را هم درآورده 
است. سال 1402، ‌داوود منظور‌ رئیس وقت سازمان 
برنامه و بودجه دولت ســیزدهم، با انتقاد نســبت به 
اختلاف آمارهــای اقتصادی، تاکید کــرد که فاصله 
معنــادار گزارش‌های مرکــز آمار و بانــک مرکزی، 
مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد. وی، اختلاف 
آماری حســاب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز 
آمار تولید می‌شود را نمونه بارز این موضوع دانست و 
بیان کرد: فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. 
مثلًا نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز 
آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست. بر 
این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. دو سال 
از آن موضوع گذشته‌ اما تفاوت آمارهای ارائه شده از 
سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با هم و تناقض 
شــدید آنها با واقعیات کف جامعه، نشان می‌دهد که 
درب آمارسازی، همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.

 ماهانه درآمدهایشان
 بیشتر از هزینه‌های‌شان بود

6/000/000

روند نگران کننده آمار سازی در کشور 

خانوارهای ایرانی در سال 1403

 اوضاع بسیار بهتری
 نسبت به سال 1402 داشتند
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فشار اروپا، حمایت چین و روسیه و واکنش محتاطانه آمریکا
مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز کرده است

سی روز سرنـوشت ساز
بررسی تحولات سیاسی هسته‌ای در گفت‌وگو با دو دیپلمات ایرانی

از روز پنجشنبه، آتش دیپلماسی برجامی بار دیگر شعله‌ور شد؛ 
سه کشور اروپایی عضو توافق هســته‌ای ایران، فرانسه، آلمان و 
بریتانیا، با ارسال نامه‌ای رســمی به شورای امنیت سازمان ملل، 
روند فعال‌سازی مکانیسم »اسنپ‌بک« را آغاز کردند؛ اقدامی که 
به ادعای آنان در واکنش به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای 
صورت گرفته اســت. این اقدام با واکنش شدید ایران مواجه شد 
و وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی آن را غیرقانونی، فاقد 
وجاهت حقوقی و تلاشــی برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده 
خواند.  هم‌زمان، روســیه و چین ضمن حمایت از دیپلماسی و 
پیش‌نویس تمدید شــش‌ماهه برجام، هرگونه اقــدام اروپایی را 
فاقد مشروعیت دانسته و بر ضرورت حفظ فضای گفت‌وگو تأکید 
کردند. ایالات متحده نیز ضمن استقبال از اقدام اروپا، از آمادگی 
خود برای دیپلماســی با تهران ســخن گفت و در عین حال، راه 
بازگشت تحریم‌ها را تقویت‌کننده مسیر صلح دانست.  در داخل 
ایران، مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح سه‌فوریتی برای خروج 
کشور از پیمان ان‌پی‌تی، پیام روشنی از امکان واکنش سخت‌گیرانه 
ایران به جامعه جهانی ارسال کرد. نامه‌های مستند عباس عراقچی 
به دبیرکل ســازمان ملل و مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا نیز تلاش دارد تحریف واقعیات توسط تروئیکای اروپایی را 
افشــا کرده و حق ایران برای اقدامات جبرانی قانونی را برجسته 
کند. این تحولات نشان می‌دهد پرونده هســته‌ای ایران اکنون 
در نقطه‌ای حســاس قرار دارد که دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و 
محاسبات ژئوپلیتیک، هم‌زمان در آزمونی 

سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند.

   آغاز مجدد اختلافات برجامی؛ نامه اروپایی‌ها 
به شورای امنیت

اگر چه در هفته‌های اخیر، تنش‌ها پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ و موضوع 
تمدید یا اجرای مکانیسم ماشه بار دیگر به اوج خود رسید، اما از روز 
پنجشنبه هفته گذشته وارد سطح بی‌ســابقه‌ای از تنش‌ها در عرصه 
دیپلماسی هسته‌ای شده‌ایم. چرا که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان 
و بریتانیا نامه‌ای به شورای امنیت ســازمان ملل ارسال کردند که در 
آن ادعا شده اســت ایران به طور جدی مفاد توافق هسته‌ای را نقض 
می‌کند. این اقدام اروپایی‌ها در حالی صورت گرفت که مذاکرات احیای 
برجام در نقطه حساسی قرار دارد و هرگونه فشار دیپلماتیک می‌تواند 
روند گفت‌وگوها را پیچیده‌تر کند. نامــه اروپایی‌ها بر دو محور اصلی 
تاکید داشت؛ نخست، عدم پایبندی ایران به محدودیت‌های هسته‌ای 
مشخص شده در برجام و دوم، احتمال استفاده ایران از فناوری‌های 
هسته‌ای در جهت توسعه برنامه نظامی. این نوع لحن، تداوم نگرانی‌های 
غرب از قابلیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران را نشان می‌دهد و تلاش 
می‌کند با ایجاد فشار دیپلماتیک، تهران را به بازگشت سریع‌تر به میز 
مذاکرات ترغیب کند. از دید تحلیلگران بین‌المللی، ارســال این نامه 
همزمان با اعلام طرح سه‌فوریتی مجلس ایران برای خروج از پیمان 
ان‌پی‌تی، نشان‌دهنده شدت گرفتن اختلافات و پیچیده‌تر شدن فضای 
دیپلماسی هسته‌ای است. این موضوع می‌تواند تاثیر مستقیم بر آینده 

مذاکرات و وضعیت حقوقی ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد.

   واکنش رسمی ایران؛ غیرقانونی و 
فاقد وجاهت حقوقی

در پاسخ به نامه اروپایی‌ها، وزارت خارجه ایران، آن را »فاقد وجاهت 
حقوقی و سیاسی« دانست و اعلام کرد که این اقدام در تضاد با اصول 
اساسی حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است. ایران 
تاکید کرده اســت که هیچ کشــوری حق ندارد بر اساس برداشت 
خود از توافق‌ها، شورای امنیت را به مداخله در امور داخلی کشورها 
وادار کند. این واکنش در قالب بیانیه‌ای رسمی بیان شد که در آن 
به اقدامات گذشــته اروپایی‌ها نیز اشاره شــده بود، از جمله فشار 
تحریمی و اقدامات یک‌جانبه؛ تهران بر این نکته تأکید کرده است که 
پایبندی کامل خود به تعهدات هسته‌ای را مطابق توافق برجام ادامه 
می‌دهد و هرگونه ادعای خلاف آن، صرفا بازتابی از فشارهای 

سیاسی است. از نظر تحلیلگران، این پاسخ نشان‌دهنده عزم ایران 
در برابر فشارهای خارجی است و همزمان تلاش می‌کند با تکیه بر 
حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل، از مشروعیت خود در 

مذاکرات و عرصه بین‌المللی دفاع کند.

   واکنش محتاطانه پکن و مسکو؛ حفظ دیپلماسی و 
مخالفت با فشار اروپایی

در کنار واکنش ایران، دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه و چین در 
مقام دو عضو دائم شورای امنیت و دو عضو برجام ترکیبی از احتیاط 
و طراحی بود. چرا که هر دو کشــور بر لزوم حفظ مسیر دیپلماسی 
تأکید دارند و نسبت به هرگونه فشار یک‌جانبه بر ایران هشدار دادند. 
روســیه با اشــاره به تجربه چند دهه تعامل با ایران، تأکید کرد که 
اعمال فشار به جای تشویق به همکاری، تنها می‌تواند روند مذاکرات 
را کند و خطر تشدید تنش‌ها را افزایش دهد.  چین نیز در بیانیه‌ای 
مشابه، از تمام طرف‌ها خواست که از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری 
کرده و بر راه‌حل‌های مبتنی بر گفت‌وگو و توافقات بین‌المللی تمرکز 
کنند. این هماهنگی موضع روسیه و چین نشان می‌دهد که نقشه 
ژئوپلیتیک منطقه به شدت تحت تأثیر تحرکات غرب است و هرگونه 
اقدام یک‌جانبه اروپایی، با مخالفت جدی قدرت‌های شرقی مواجه 
خواهد شد. تحلیلگران معتقدند این همگرایی می‌تواند توازن قوا در 

مذاکرات هسته‌ای و شورای امنیت را تغییر دهد.
ایالات متحده و مسیر تحریم‌ها؛ حمایت دیپلماتیک یا تقویت فشار؟

در این میان، ایالات متحده، هرچند از ارسال نامه اروپایی‌ها به شورای 
امنیت حمایت رسمی نکرد، اما با اعلام پایبندی به مسیر تحریم‌ها 
و ابزارهای فشار، سیگنال‌های ضمنی خود را به تهران ارسال کرد. 
آمریکا همچنان تلاش دارد مذاکرات را تحت کنترل خود نگه دارد، 
بدون آنکه مستقیما در مسیر اروپایی‌ها وارد شود. تحلیلگران سیاسی 
معتقدند که این رویکرد واشنگتن نشان‌دهنده یک استراتژی دوگانه 
است؛ حمایت از فشار دیپلماتیک اروپا در عین حفظ انعطاف نسبی در 
مذاکرات مستقیم با ایران. این توازن ظریف می‌تواند نقش مهمی در 

تعیین آینده توافق هسته‌ای و مسیر تحریم‌ها داشته باشد.

   طرح سه‌فوریتی مجلس برای خروج از ان‌پی‌تی
در داخل ایران، تحولات قابل توجهی نیز رخ داده است. به نوشته فارس، 
طرح سه‌فوریتی مجلس برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های 
هسته‌ای )ان‌پی‌تی( به عنوان واکنشی به فشارهای بین‌المللی و نامه 
اروپایی‌ها مطرح شــد. این اقدام مجلس ایران به نوعی پیام داخلی و 
خارجی همزمان محسوب می‌شود؛ از یک سو، نشان‌دهنده پاسخ قاطع 
نهادهای قانون‌گذاری کشور به فشارها است و از سوی دیگر، پیامی برای 
جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند که ایران حاضر به کوتاه آمدن تحت 
فشار یک‌جانبه نیست. کارشناسان می‌گویند چنین تحرکی می‌تواند 
مذاکرات هسته‌ای را پیچیده‌تر کند و توجه جامعه جهانی را به حقوق 

قانونی ایران در حوزه انرژی هسته‌ای جلب نماید.

   نامه‌های ایران به سازمان ملل و اتحادیه اروپا
در ادامه واکنش‌های ایران، عراقچی اقدام به ارسال نامه‌های مستند به 
شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه اروپا کرد که در آن به 
تفصیل به تحریف‌های صورت‌گرفته توسط کشورهای اروپایی پاسخ 
داده شد. این نامه‌ها شامل اســناد و گزارش‌های فنی است که نشان 
می‌دهد ایران به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و هیچ اقدامی مغایر 
با توافق انجام نداده است. پیش‌تر هم نمایندگی ایران در سازمان ملل 
نیز به اقدام تروئیکا واکنش نشان داده بود. تحلیلگران حقوق بین‌الملل 
بر این باورند که این اقدام ایران هم از منظر حقوقی و هم دیپلماتیک 
اهمیت دارد، زیرا سندیت و شفافیت را به روند گفت‌وگوها بازمی‌گرداند 
و از یک سو مشروعیت ایران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر تلاش 

اروپا برای فشار غیرقانونی را تضعیف می‌نماید.

   تلاقی دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک 
جمع‌بندی تحلیلی تحولات دو روز گذشته نشان می‌دهد که وضعیت 
فعلی برجام و تنش‌های هســته‌ای ایران، نقطه حساسی از تلاقی 
دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک است. اروپا تلاش دارد با 
فشار دیپلماتیک و ادعای نقض برجام، ایران را به کوتاه آمدن وادار 
کند. ایران با واکنش مستند و حقوقی خود نشان می‌دهد که نه تنها 
از مســیر قانونی خود کوتاه نمی‌آید، بلکه قدرت دیپلماسی و دفاع 
حقوقی خود را نیز تقویت کرده اســت. در این میان، روسیه و چین 
نقش بازدارنده دارند و مانع از تشدید فشارها می‌شوند، در حالی که 

ایالات متحده با سیاستی متوازن، هم انعطاف در مذاکرات و هم ابزار 
فشار را حفظ می‌کند. تحولات داخلی ایران، از جمله طرح سه‌فوریتی 
مجلس، نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده و نشان می‌دهد که هرگونه 
تصمیم‌گیری بین‌المللی باید ابعاد سیاسی، حقوقی و ژئوپلیتیکی 
را همزمان مدنظر داشته باشد. در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده 
اهمیت دیپلماسی چندجانبه و لزوم احترام به حقوق قانونی کشورها 
در معادلات بین‌المللی است. همچنین یادآوری می‌کند که هرگونه 
فشار یک‌جانبه، می‌تواند نه تنها روند مذاکرات را مختل کند، بلکه به 

افزایش تنش‌ها و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منجر شود.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

 سیدعلی سقائیان: 
۳۰ روز آینده مقطع حساسی است

با توجه به نکات یاد شــده، سیدعلی ســقائیان در گفت‌وگویی 
با »هفت صبح«، اقدام اخیر ســه کشــور اروپایی برای ارسال 
نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌منظور فعال‌سازی 
مکانیسم ماشه را نشانه‌ای از تداوم بی‌عملی و وابستگی سیاست 
خارجی اروپا به ایالات متحده می‌داند.« به باور ســفیر اســبق 
ایران در ارمنستان، »اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام در 
دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند 
نبوده‌اند. حتی ســازوکار اینســتکس که وعده داده شده بود تا 
حداقل برای کالاهای بشردوستانه و دارویی کارآمد باشد، عملا 
هیچ دستاوردی برای ایران نداشت.« سقائیان که سابقه‌ سفارت 
ایران در برزیل را در کارنامه دیپلماتیک خود دارد، معتقد است 
که »اروپا نه‌تنها از اجرای تعهدات خود سر باز زده، بلکه اکنون با 
طرح ادعاهای بی‌اساس علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در مسیر 
افزایش فشار سیاسی و روانی بر کشورمان حرکت می‌کند.« در 
نگاه این دیپلمات باسابقه، »بیانیه اخیر وزارت خارجه جمهوری 
اسلامی ایران پاسخی حقوقی و سیاســی به این اقدام اروپا بود؛ 
پاسخی که هم بر عدم صلاحیت اروپا برای توسل به این مکانیزم 
تأکید کرد و هم ماهیت سیاسی اقدام آنها را آشکار ساخت.« وی 
باور دارد که »رفتار اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته به‌شدت 
تحت‌تأثیر سیاســت‌های ایالات متحده قرار داشته و استقلالی 
که روزگاری از آن سخن گفته می‌شد، اکنون کاملا رنگ باخته 
اســت.« این تحلیلگر ارشــد حوزه بین‌الملل با یادآوری دوران 
ریاست‌جمهوری شــارل دوگل در فرانسه، اشــاره می‌کند که 
»زمانی اروپا در پی نمایش اســتقلال از واشنگتن بود، اما امروز 
شاهد تبعیت کامل از آمریکا هستیم.استقبال وزیر خارجه آمریکا 
از اقدام اروپا، نشانه‌ای آشــکار از پیوند عمیق سیاست خارجی 
این دو سوی آتلانتیک اســت.« در عین حال، سقائیان به نقش 
مخرب اسرائیل در کارشــکنی‌ها علیه ایران طی یک ماه پیش 
رو اشاره می‌کند و »این رژیم و شخص نتانیاهو را دارای ماهیتی 
تجاوزگر و بحران‌ساز« توصیف کرده و یادآور می‌شود که، »حتی 
در دوران مذاکرات محرمانه هســته‌ای، این رژیم همواره در پی 
ایجاد مانع و تخریب روند گفت‌وگوها بوده اســت.« با این حال 
ضمن هشدار بابت هرگونه »ماجراجویی تل آویو در روزها و هفته 
های پیش رو«، بعید می‌داند که »نتانیاهو در شرایط کنونی توان 
و جســارت آغاز یک درگیری نظامی تمام‌عیار را داشته باشد، 
چراکه پاســخ‌های کوبنده جمهوری اسلامی در گذشته مانع از 
ماجراجویی‌های تازه شده است.« کاردار پیشین ایران در آرژانتین 
تاکید می‌کند که »هرگونه تلاش بــرای طراحی یک درگیری 
گسترده، پاسخی کوبنده و ادامه‌دار از سوی ایران در پی خواهد 
داشت.« در خصوص شروط جدیدی که اروپایی‌ها از جمله وزیر 
خارجه فرانسه مطرح کرده‌اند، از جمله محدودیت‌های بیشتر در 
حوزه غنی‌سازی، توافق جامع در موضوعات منطقه‌ای و موشکی 
و همکاری کامل با آژانس، سقائیان این مطالبات را »یک‌جانبه 
و غیرمنصفانه« توصیف می‌کند و به »هفت صبح« می‌گوید که 
»جمهوری اســامی ایران تاکنون هیچ امتیازی از طرف مقابل 
دریافت نکرده و صرفــا با زبان زور و تحریم مواجه بوده اســت. 
آزمودن این مســیرِ تکراری، بار دیگر خطا خواهد بود.«  به باور 
این دیپلمات باسابقه وضعیت داخلی ایران هرچند با مشکلات 
اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست، اما توان ملی، 
همبستگی اجتماعی و ظرفیت‌های منطقه‌ای کشور همچنان 

دست بالا را در معادلات به ایران می‌دهد.«

محسن پاک آیین:  اقدامات اروپایی‌ها 
عملیات روانی است

محســن پاک آیین هم به عنوان کارشناســی دیگر در گپ و 
گفتش با »هفت صبح« و در تحلیل آغاز پروســه فعال‌سازی 
مکانیزم ماشــه توسط سه کشــور اروپایی و بازگشت پرونده 
هسته‌ای ایران به شورای امنیت، با تاکید بر لزوم حفظ انسجام 
ملی، اقدامات اخیر اروپا را آخرین تیر ترکش دیپلماتیک آن‌ها 
دانست و هشدار داد که »این اقدامات، بیش از آنکه ایران را تحت 
فشار قرار دهد، خود اروپا و آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی را از اطلاعات برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران محروم 
خواهد کرد.« سفیر پیشین ایران در آذربایجان با اشاره به نامه 
اخیر فرانسه، آلمان و بریتانیا ادامه داد که »اقدام این کشورها 
کاملا غیرقانونی و مخالف مفاد برجام است و حق ندارد پرونده 
ایران را به شورای امنیت بازگردانند.« از نظر این مفسر حوزه 
سیاست خارجی، »برگشــت چهار قطعنامه تحریمی شورای 
امنیت عمدتا درباره تحریم‌های نظامی و تسلیحاتی و در بخش 
محدودی اقتصادی بوده و هیچ یک مجوز جنگ علیه ایران را 
شامل نمی‌شود.« به گفته پاک آیین، »این اقدامات اروپایی‌ها 
بیشتر یک عملیات روانی است که هدف آن ایجاد نگرانی در بازار 
ارز و کالا و کاهش انسجام ملی است.« وی تاکید کرد که »ایران 
هیچ‌گاه با بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیزم ماشه مواجه 
نخواهد شد، زیرا چین و روسیه در شورای امنیت به طور حتم 
این اقدامات را وتو خواهند کرد.« سفیر اسبق ایران در ازبکستان 
افزود که »اروپا با این اقدام آخرین تیر ترکش خود را رها کرده 
و در کوتاه‌مدت ممکن اســت عملیات روانی ایجاد کند، اما در 
بلندمدت، دست آن‌ها و آمریکا برای فشار بر ایران خالی خواهد 
شد. در این فرصت ۳۰ روزه، تهران می‌تواند تصمیمات مهمی 
درباره ادامه همکاری با آژانس و تعامل با کشورهای عضو برجام 
اتخاذ کند و برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را بدون نظارت 

خارجی ادامه دهد.«
محسن پاک آیین در تحلیل خود بر اهمیت انسجام ملی هم 
تاکید کرد و افزود که، »بخش‌های جناحی مرتبط با برجام باید 
از هرگونه تفرقه و تشدد جلوگیری کنند. همه جناح‌ها باید با 
هم، سیاســت‌های نظام را حمایت کنند تا دشمنان از ایجاد 
نارضایتی داخلی بهره‌برداری نکنند.« او اضافه کرد که »ایران 
با قوت برنامه‌های هســته‌ای خود را در مسیر صلح‌آمیز ادامه 
خواهد داد و از ارائه اطلاعات حساس به آژانس و اروپا خودداری 
می‌کند.« به زعم این دیپلمات کشورمان، »رفتار اروپا و آمریکا 
در این مرحله، فرصتی برای تقویت استقلال دیپلماتیک ایران 
فراهم کرده است.« وی تصریح می‌کند که »با قطع همکاری‌ها 
و کاهش اطلاعات در اختیار آژانس، ایران برنامه‌های صلح‌آمیز 
هســته‌ای خود را بدون مداخله خارجی پیــش خواهد برد و 
طرف‌های دیگر متضرر خواهند شد.« او با اشاره به تهدیدهای 
محتمل می‌گوید: »تهران در این ۳۰ روز پیش رو دو مسیر اصلی 
دارد؛ سیاست تعامل هوشمندانه یا سیاست رادیکال و تقابلی.« 
با اینحال پاک آیین تاکید کرد که »با توجه به تجربه اقدامات 
گذشــته و ظرفیت‌های داخلی، گزینه منطقی و کم‌هزینه‌تر 
تعامل هوشمندانه است.« همچنین، وی خاطرنشان کرد که 
»ایران می‌تواند اقدامات متقابل محدود و سنجیده انجام دهد، 
اما ورود به سیاســت انتحاری یا رویارویی مســتقیم با اروپا و 
آمریکا تنها باعث تشدید فشارها و ایجاد بحران‌های اقتصادی 
و امنیتی خواهد شد.« تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل با اشاره 
به تجربه کشــورهای منطقه افزود که »تجاوزگری اسرائیل و 
آمریکا هیچ مجوزی از شورای امنیت نداشته است و اقدامات 
آن‌ها معمولا فراتر از قوانین بین‌المللی است.« او یادآور شد که 
»ایران با حفظ انسجام ملی و اتخاذ سیاست‌های خردمندانه 
می‌تواند از بازگشت پرونده هســته‌ای و فشارهای بین‌المللی 
عبور کند و برنامه هســته‌ای خود را در مسیر صلح‌آمیز ادامه 
دهد. به این ترتیب، دیپلماسی ایران در این مرحله حساس با 
فرصت محدود ۳۰ روزه برای اتخاذ تصمیمات راهبردی مواجه 
است. تصمیمات این دوره می‌تواند مسیر تعامل با آژانس و اروپا 
و در نهایت وضعیت پرونده هسته‌ای کشــور را برای ماه‌های 

آینده تعیین کند.«
به باور این دیپلمات باســابقه وضعیت داخلی ایران هرچند 
با مشــکلات اقتصادی و فشــارهای ناشــی از تحریم‌ها 
روبه‌روســت، اما توان ملــی، همبســتگی اجتماعی و 
ظرفیت‌های منطقه‌ای کشــور همچنان دست بالا را در 

معادلات به ایران می‌دهد.«

پاک آیین: » این اقدامات 
اروپایی‌ها بیشتر یک عملیات 
روانی است که هدف آن ایجاد 
نگرانی در بازار ارز و کالا و 
کاهش انسجام ملی است. ایران 
هیچ‌گاه با بازگشت تحریم‌ها و 
فعال‌سازی مکانیزم ماشه مواجه 
نخواهد شد، زیرا چین و روسیه 
در شورای امنیت به طور حتم 
این اقدامات را وتو خواهند کرد 
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جهان با بحرانی روبه‌روســت که در آن کــودکان نه‌تنها 
قربانی خشــونت‌های ســازمان‌یافته، بلکه به‌عنوان ابزار 
باندهای جنایتکار به کار گرفته می‌شــوند. فقر، بی‌ثباتی 
سیاسی و کمبودهای اجتماعی از خیابان‌های آشوب‌زده 
پورت‌او‌پرنس در هائیتی تا شــهرهای به‌ظاهر آرام سوئد 
و دیگر نقاط جهان، کودکان را بــه دام گروه‌های تبهکار 
انداخته و زندگی آنها را در معرض خطر قرار داده اســت. 
گزارش‌های سازمان ملل متحد و منابع معتبر بین‌المللی 
نشان می‌دهد که این معضل در کشورهای فقیر و پیشرفته 

به یک اندازه در حال گسترش است.

   هائیتی: کودکان در قلب آشوب
هائیتی، پس از ترور رئیس‌جمهور جوونل موئیز در ســال 
۲۰۲۱، در گردابی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی فرو رفته 
و کودکان به یکی از اصلی‌ترین قربانیان و ابزارهای باندهای 
مسلح تبدیل شده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۲۴، کودکان تا ۵۰ درصد از اعضای گروه‌های مسلح 
در این کشــور را تشــکیل می‌دهند. کاترین راسل، رئیس 
یونیسف، اعلام کرد: »کودکان به اجبار در نقش‌های رزمی، 
حمل سلاح، جاسوســی و بردگی خانگی و جنسی به کار 
گرفته می‌شوند.« آمارها نشان‌دهنده افزایش ۷۰۰ درصدی 
جذب کودکان به باندهای مسلح در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ 
نسبت به سال قبل است. در ســال ۲۰۲۴، بیش از ۲ هزار 
مورد نقض جدی حقوق کودکان، از جمله قتل، آدم‌ربایی و 
خشونت جنسی، ثبت شد که رشدی ۵۰۰ درصدی نسبت 
به سال ۲۰۲۳ دارد. این باندهای مســلح که تا ۹۰ درصد 
پایتخت، پورت‌او‌پرنس را تحت کنتــرل دارند، حدود ۱.۳ 
میلیون نفر را آواره کرده‌اند که نیمی از آنها )حدود ۶۵۰ هزار 
نفر( کودک هستند. همچنین، ۵۶۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در 
نتیجه خشونت باندهای مسلح کشــته شدند که افزایشی 

بیش از هزار نفر نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.

   هائیتی: تأثیر خشونت بر
آموزش و آینده کودکان

خشونت باندهای مســلح در هائیتی نه‌تنها جان کودکان 
را تهدید می‌کند، بلکه آینده آنها را نیــز از طریق تخریب 
زیرساخت‌های آموزشــی به خطر انداخته است. بر اساس 
گــزارش یونیســف، در ســال ۲۰۲۴، ۱۹۴ مدرســه در 
هائیتی تخریب شد که ۴۷ مورد آن تنها در ماه گذشته در 
پورت‌او‌پرنس رخ داد. این حملات بیش از ۷۰۰ هزار کودک 
را از دسترســی به آموزش محروم کــرده و آن‌ها را در برابر 
استخدام توسط باندهای جنایتکار آسیب‌پذیرتر کرده است. 
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کودکان به دلیل فقر 

شدید، با درآمد ناچیز )مانند ۳۳ دلار در هفته( به باندهای 
مسلح می‌پیوندند. یونیسف هشدار داده که »کودک بدون 
مدرسه، کودکی در معرض خطر است«. این بحران آموزشی، 
همراه با آوارگی گسترده )بیش از ۳۶۵ هرا  کودک آواره در 
سال ۲۰۲۴(، چرخه‌ای از فقر و خشونت را تقویت کرده که 

رهایی از آن برای کودکان هائیتی دشوار است.

   هائیتی و تلاش های ناکام برای مهار بحران
هائیتی سال‌هاست با خشونت باندهای تبهکار دست‌وپنجه 
نرم می‌کنــد، اما تلاش‌های داخلــی و بین‌المللی ناکافی 
بوده است. در اکتبر ۲۰۲۳، شــورای امنیت سازمان ملل 
ماموریتی به رهبری کنیا را برای حمایت از پلیس هائیتی 
تصویب کــرد، اما ایــن نیروها به دلیل کمبــود بودجه و 
تجهیزات تاثیر چندانی نداشته‌اند. تا آگوست ۲۰۲۴، طرح 
پاسخ به بحران هائیتی تنها کمتر از ۱۰ درصد از بودجه ۶۷۴ 
میلیون دلاری مورد نیاز خود را دریافت کرد. ایالات متحده 
و پاناما پیشنهاد تشکیل نیروی امنیتی جدیدی را مطرح 
کرده‌اند‌ اما جزئیات آن نامشــخص است. همکاری دولت 
هائیتی با شــرکت‌های امنیتی خصوصی مانند وکتوس 
گلوبال نیز انتقادات زیادی را به دلیل سابقه بحث‌برانگیز 
این شرکت‌ها به دنبال داشته است. اخراج مهاجران هائیتی 
از کشــورهایی مانند ایالات متحــده، وضعیت کودکان 
آسیب‌پذیر را وخیم‌تر کرده و بسیاری از آنها پس از بازگشت 

هدف باندهای جنایتکار قرار می‌گیرند.

   سوئد: وقتی کودکان قاتل می‌شوند
این بحران تنها به کشورهای در حال توسعه محدود نیست. 
در سوئد، باندهای جنایتکار به طور فزاینده‌ای از کودکان 
به‌عنوان »آدم‌کش‌های قراردادی« استفاده می‌کنند. طبق 
گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳، کودکان زیر سن قانونی مسئول 
قتل ۵۳ نفر در ۱۰۲ حادثه قتل ثبت‌شده بودند. در سال 
۲۰۲۴، این روند ادامه یافت و تــا پایان اکتبر، حداقل ۵۵ 
مورد قتل مرتبط با باندهای جنایتکار گزارش شد. این باندها‌ 

که اغلب برای کنترل بــازار مواد مخدر رقابت می‌کنند، از 
کودکان به دلیل مصونیت نسبی آن‌ها در برابر مجازات‌های 
قانونی سوءاســتفاده می‌کنند. قانون سوئد مجازات‌های 
سنگینی برای کودکان زیر سن قانونی اعمال نمی‌کند که 
آنها را هدفی جذاب برای اســتخدام کرده است. در سال 
۲۰۲۴، حداقل ۱۱۰ کودک زیر ۱۸ سال به اتهام مشارکت 
در فعالیت‌های جنایتکارانه بازداشت شدند که افزایشی ۳۰ 
درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. این کودکان 
اغلب از طریق پیام‌رســان‌های رمزنگاری‌شده استخدام 

می‌شوند تا از ردیابی پلیس در امان بمانند.

   جهان در دام: نمونه‌هایی از دیگر کشورها
این معضل بــه هائیتی و ســوئد محدود نمی‌شــود و در 
کشــورهای دیگر نیز کودکان به ابزار خشــونت باندهای 
جنایتکار تبدیل شــده‌اند. در کلمبیا، بر اســاس گزارش 
سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، ۴۵۰ کودک به اجبار توسط 
گروه‌هایی مانند کارتل »کلن دل گلفو« استخدام شدند‌ که 
نسبت به ۲۶۲ مورد در ســال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری 
نشــان می‌دهد. این کودکان اغلب در قاچاق مواد مخدر و 
درگیری‌های مسلحانه به کار گرفته می‌شوند. در نیجریه، 
گروه‌های مســلح مانند بوکوحرام در سال ۲۰۲۴ مسئول 
بیش از ۲۵۰۰ مورد نقض جدی حقوق کودکان، از جمله 
آدم‌ربایی و اســتفاده از کودکان به‌عنوان ســرباز بودند. 
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۲۰۰ کودک در این 
ســال به اجبار به گروه‌های مسلح پیوستند. در جمهوری 
دموکراتیک کنگو نیز، بیــش از ۴ هزار مورد نقض حقوق 
کودکان در ســال ۲۰۲۴ ثبت شد که شــامل استخدام 
حدود ۲ هزار کودک توسط گروه‌های مسلح بود. این آمار 
نشــان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ 
است. این ارقام تکان‌دهنده نشان می‌دهد که بحران جهانی 
اســتفاده از کودکان در فعالیت‌های جنایتکارانه، فارغ از 
سطح توسعه‌یافتگی کشورها، در حال گسترش است و نیاز 

به اقدامات فوری بین‌المللی دارد.

     
  کیوسک

ساوت چاینا مورنینگ چین، عکس و تیتر 
اصلی این شماره خود را به پوشش خبری و 
تصویری بزرگترین رزمایش ضد تروریستی 
چین اختصاص داد.

یواس‌ای تودی آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به مصاحبه با جی‌دی ونس، معاون 

رئیس‌جمهور آمریکا اختصاص داد و ماموریت 
او را جلب حمایت مردم و عادی‌سازی اعمال 

عجیب ترامپ دانست. 

در عصر رسانه‌های اجتماعی و اخبار زرد، 
زندگی شخصی سلبریتی‌ها بیش از هر زمان 
دیگری زیر ذره‌بین قرار دارد. از شــایعات 
دوستی‌های مخفیانه گرفته تا ازدواج‌های 
پرزرق‌وبرق و جدایی‌هــای جنجالی، این 
داســتان‌ها اغلب از مهم‌ترین رویدادهای 
جهانی پیشــی می‌گیرند و نگاه میلیون‌ها 
نفر را به خود جلــب می‌کنند. کنجکاوی 
عمومی، همراه با حمایت مالی اسپانسرها، 
این اخبار را به منبعی پرسود برای رسانه‌ها 
تبدیل کرده است. با این حال، در میان این 
هیاهو، گروهی از ستارگان هالیوود هستند 
که ترجیح داده‌انــد از این چرخه پرتلاطم 
فاصله بگیرند. این افراد‌ که به »مجردهای 
همیشگی« شهرت دارند، با انتخاب زندگی 
مجــردی، نه‌تنها از حاشــیه‌های عاطفی 
دوری می‌کنند، بلکه نشــان می‌دهند که 
خوشــبختی و موفقیت نیازی به شریک 
زندگی ندارد. آنها با تمرکز بر حرفه، اهداف 
شخصی و گاهی فعالیت‌های خیرخواهانه، 
مسیری الهام‌بخش را برای طرفداران‌شان 
ترسیم کرده‌اند. در این گزارش، نگاهی به 
زندگی چند تن از این ستارگان می‌اندازیم 
که با انتخابی آگاهانــه، تنهایی را به‌عنوان 
بخشــی از هویت خود پذیرفته‌اند و به آن 

افتخار می‌کنند.

   اما واتســون: ســتاره‌ای که به 
تنهایی عشق می‌ورزد

اما واتسون، بازیگر نقش هرمیون گرنجر 

در ســری فیلم‌های »هری پاتــر«، از 
همان دوران نوجوانــی در کانون توجه 
بود. او نه‌تنها در سینما درخشید، بلکه 
تحصیلات آکادمیک خود را در رشــته 
ادبیات انگلیســی در دانشــگاه براون و 
آکسفورد ادامه داد. واتسون که به‌عنوان 
یکی از پردرآمدترین بازیگران زن جهان 
شناخته می‌شــود، فعال حقوق زنان و 
سفیر حسن‌نیت ســازمان ملل است. با 
وجود شــهرت جهانی، او از حاشیه‌های 
عاطفی دوری کرده و مجرد مانده است. 
واتســون در مصاحبه‌ای گفته: »من با 
خودم خوشــحالم و نیازی به شــریک 
زندگــی برای کامل شــدن احســاس 
نمی‌کنم.« او تا ســال ۴۲۰۲ نیز هیچ 
ازدواج یا نامزدی رسمی نداشته و به نظر 
می‌رسد همچنان به این سبک زندگی 

پایبند است.

   شارلیز ترون: مادری که ازدواج را 
کنار گذاشت

شــارلیز ترون، بازیگر برنده اسکار و یکی 
از تأثیرگذارترین زنــان جهان به انتخاب 
مجله تایم، از دیگر اعضای برجسته باشگاه 
مجردهای همیشگی است. او که در سال 
۵۱۰۲ برای مدت کوتاهی با شان پن نامزد 
بود، بارها اعلام کرده که هیچ علاقه‌ای به 
ازدواج ندارد. ترون کــه دو فرزندخوانده 
دارد، معتقد است زندگی‌اش با فرزندانش 
کامل اســت و نیازی به شــریک زندگی 

احساس نمی‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله 
گلمور گفته: »ازدواج هرگــز در اولویت 
من نبــوده و تنهایی برایــم یک انتخاب 
آگاهانه اســت.« ترون بــا فعالیت‌های 
خیرخواهانه‌اش، از جمله پروژه توســعه 
آفریقای جنوبی، نشان داده که زندگی‌اش 

را وقف اهداف بزرگ‌تر کرده است.

   کیانو ریوز: مرد تنها با قلبی بزرگ
کیانو ریــوز، ســتاره فیلم‌هایــی چون 
»ماتریکــس« و »جان ویــک«، یکی از 
محبوب‌ترین چهره‌های هالیوود اســت 
که به سبک زندگی ساده و بی‌حاشیه‌اش 
شــهرت دارد. او که در دهه‌های گذشته 
روابط عاطفی محدودی داشــته، هرگز 
ازدواج نکــرده و ترجیــح داده زندگــی 
شخصی‌اش را از دید رسانه‌ها دور نگه دارد. 
ریوز‌ که به خاطر کارهای خیرخواهانه و 
رفتار فروتنانه‌اش تحســین می‌شود، در 
مصاحبه‌ای گفته: »من از تنهایی‌ام لذت 
می‌برم و نیازی به پر کــردن آن با روابط 
عاطفی احساس نمی‌کنم.« این بازیگر تا 
سال ۵۲۰۲ همچنان مجرد باقی مانده و به 

نظر می‌رسد از این وضعیت رضایت دارد.

   زازی بیتز: ستاره‌ای که استقلال 
را جشن می‌گیرد

زازی بیتــز، بازیگــر فیلم‌هایــی مانند 
»جوکــر« و »ددپول ۲«، یکــی دیگر از 
ســتارگان جوانی اســت که بــه جمع 

مجردهای همیشگی پیوســته است. او 
که به خاطــر نقش‌آفرینی‌های قدرتمند 
و شخصیت مستقلش شناخته می‌شود، 
بارهــا در مصاحبه‌ها از اهمیــت آزادی 
فردی و تمرکز بر حرفه‌اش صحبت کرده 
است. بیتز‌ که تا ســال 5202 هیچ خبر 
رســمی از ازدواج یا نامزدی‌اش منتشر 
نشده، در شبکه‌های اجتماعی نیز زندگی 
شخصی‌اش را با احتیاط مدیریت می‌کند 

و از حاشیه‌های عاطفی دوری می‌جوید.

   تام هیدلســتون: بازیگری که 
تنهایی را به حاشیه ترجیح داد

تام هیدلســتون، بازیگر بریتانیایی که با 
نقش لوکی در دنیای سینمایی مارول به 
شهرت رســید، یکی دیگر از چهره‌هایی 
اســت که به جمع مجردهای همیشگی 
اضافه شــده. او که برای بازی در فیلم‌ها 
و ســریال‌هایی مانند »ثــور« و »لوکی« 
شناخته می‌شود، زندگی شخصی‌اش را 
به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای نگه داشته 
است. هیدلستون که تا سال ۵۲۰۲ هیچ 
ازدواج یا نامزدی رســمی نداشــته، در 
مصاحبه‌ای با مجله جی‌کیو گفته: »من 
به کارم و روابطم با دوســتان و خانواده‌ام 
اهمیت می‌دهــم و نیازی بــه هیاهوی 
عاطفی در زندگی‌ام احساس نمی‌کنم.« 
او بــا تمرکز بر حرفــه‌اش و فعالیت‌های 
خیرخواهانه، نشان داده که تنهایی برایش 

یک انتخاب آگاهانه است.

دنیای ستارگان تنها 
در دنیای پرهیاهوی سلبریتی‌ها، برخی ستارگان ترجیح می‌دهند از حاشیه‌های عاطفی دور بمانند

فرسودگی جسمی و روانی در میان سربازان اسرائیلی
اسرائیل به طور گسترده یهودیان اسرائیلی را پس از دبیرستان به خدمت اجباری می‌فرستد

در سال ۲۰۲۴، کودکان در هائیتی نیمی از اعضای باندهای مسلح را تشکیل می‌دادند  

کودکان در دام خشونت

رژیم صهیونیســتی در حال آماده شدن 
برای فراخواندن ده‌ها هزار سرباز ذخیره 
برای حمله به شهر غزه است‌ اما مقامات 
نظامی می‌گویند مشــخص نیست چه 
تعداد از آنها پس از تقریباً دو سال جنگ 
طاقت‌فرســا به نبرد بازخواهند گشت.به 
گزارش ایسنا،  نیویورک تایمز می‌نویسد: 
در طول چند ماه گذشته، تعداد فزاینده‌ای 
از ســربازان ذخیره صهیونیســت برای 
خدمت ســربازی حاضر نشده‌اند. برخی 
به خســتگی و همچنین نیــاز به نجات 
ازدواج‌های آســیب‌دیده یا مشاغل رو به 
زوال اشاره می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند 
‌‌آنها به طور فزاینــده‌ای از جنگ ناامید 
شــده‌اند.نارضایتی فزاینده در صفوف، 
طرح بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر، 
برای به دســت گرفتن کنترل شهر غزه 
را پیچیده می‌کند. ارتش اعلام کرده است 
که قصد دارد ۶۰ هزار سرباز ذخیره دیگر 
را فراخوانده و خدمت ۲۰ هزار نفر دیگر 
را تمدید کند. ارتش صهیونیســتی آمار 
دقیقی از تعداد نیروهای ذخیره‌ای که از 
خدمت خارج شده‌اند، ارائه نکرده ‌ و همین 
امر ارزیابی وســعت این پدیده را دشوار 
می‌کند. در ماه مه، یک مقام ارشد نظامی 
صهیونیست به یک کمیته پارلمانی گفت 
‌‌اگرچه مقداری ریزش نیرو وجود داشته 
اســت، اما اکثر نیروهای ذخیره هنوز در 
حال آمدن هســتند.  اما حدود 12 افسر 
و سرباز دیگر واحدها را فرسوده و خسته 
توصیف کردند، به طوری که حداقل دو نفر 
گفتند ‌۴۰ تا ۵۰ درصد از رفقای ذخیره 
آنها برای انجام وظیفه حاضر نمی‌شوند. 
دیگران گفتند ‌‌از خدمت خارج شده‌اند، 
زیــرا معتقد بودند ‌جنــگ دیگر عادلانه 
نیست. اکثر آنها به شرط ناشناس ماندن 
صحبت کردند زیرا نگران انتقام بودند یا 

مجاز به صحبت علنی نبودند.
تعداد کمی از ســربازان بــه دلیل عدم 
گزارش به واحدهای خود با مجازات روبه‌رو 
شده‌اند، اگرچه تعداد انگشت‌شماری که به 
دلایل ایدئولوژیکی امتناع ورزیدند، مدت 

کوتاهی را در زندان نظامی گذرانده‌اند.
به گفته چهار مقام امنیتی صهیونیستی 
ایال زمیــر، فرمانده ارتش اســرائیل، با 
تصمیم نتانیاهو برای گســترش حمله 
به غزه تا حــدی به دلیــل نگرانی‌ها در 
مورد آمادگی جسمانی نیروهای ذخیره 
مخالفت کرد.اســرائیل به طور گسترده 
یهودیان اسرائیلی را پس از دبیرستان به 
خدمت اجباری می‌فرستد، اگرچه این امر 
معافیت بسیار مورد انتقاد اقلیت ارتدکس 
افراطی این کشور را ایجاد می‌کند. ارتش 
به شدت به نیروهای ذخیره متکی است 
تا دو سوم کل نیرو، به ویژه سپاه خلبانان 
و بسیاری از گردان‌های پیاده نظام مورد 
نیاز برای حمله‌ای تمام عیار به شهر غزه 

را تشــکیل دهد. در حالی کــه برخی از 
برنامه‌ریزان نظامی اســرائیل استدلال 
می‌کنند که اکثــر نیروهای ذخیره هنوز 
در صورت فراخــوان پاســخ می‌دهند، 
برخی دیگر اکنون نگرانند که این کمبود، 
تکمیل عملیات را دشوارتر کند.  سربازان 
نیز از اینکه ارتش هفته‌های بیشــتری از 
خدمت را مطالبه می‌کند، خشــمگین 
هستند، حتی در حالی که دولت اسرائیل 
برای جلــب رضایت متحدان سیاســی 
نتانیاهو، دانشــجویان مذهبی ارتدکس 
افراطی را از خدمت اجباری معاف کرده 
است. چندین سرباز گفتند که ارتش در 
تلاش است تا انگیزه‌‌ رو به کاهش نیروهای 
ذخیره را بــرای خدمت طولانی مدت در 
غزه با فرستادن آنها به جبهه‌های آرام‌تر، 
مانند کرانه‌‌ باختری اشــغالی، مدیریت 
کند. آنها گفتند ‌سربازان وظیفه‌ جوانی که 

جایگزین آنها شدند، به غزه اعزام شدند.
تعداد کمتری از ســربازان اســرائیلی به 

دلایــل ایدئولوژیکی از خدمــت در غزه 
امتناع کرده‌انــد و اســتدلال می‌کنند 
که جنگ راه خود را گم کرده اســت. به 
گفته‌‌ مقامات بهداشــت فلسطین، بیش 
از ۶۰ هزار نفر در غزه کشــته شده‌اند، از 
جمله هزاران کودک. ران فاینر، کاپیتان 
۲۶ ســاله، در ماه ژوئن به دلیل امتناع از 
پیوســتن به آخرین اعزام گــردان خود 
به ۲۵ روز زندان نظامی محکوم شــد. او 
حدود ۲۷۰ روز را با لباس نظامی گذراند، 
از جمله در درگیری‌های مرگبار در جریان 

عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله در لبنان.
فاینر گفت: »دولت تلاش می‌کند تا این 
جنگ را تا حد امکان طولانی‌تر کند، حتی 
اگر به معنای رها کردن گروگان‌ها باشد.«

یکی دیگر از نیروهای ذخیره اســرائیلی 
گفت که پــس از آنکــه همرزمانش در 
جریان اعزام به شــمال غزه، حداقل ۱۰ 
خانه فلسطینی را به عنوان انتقام به آتش 

کشیدند، تردیدهای او عمیق‌تر شد. 

     عکس روز

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

ریدلی اسکات و نه بزرگ به ۲۰ میلیون دلار!
ریدلی اسکات، کارگردان ۸۷ ساله »بیگانه« و »گلادیاتور«، در گفت‌وگو با گاردین اعلام 
کرد به رد پیشــنهاد ۲۰ میلیون دلاری برای کارگردانی »نابودگر ۳: خیزش ماشین‌ها« 
افتخار می‌کند. او که به توصیه دوستش دستمزدی برابر با آرنولد شوارتزنگر درخواست 
کرده بود، گفت: »این پروژه مثل کامیک استریپ بود و با روحیات من جور درنمی‌آمد. مثل 
ساختن فیلم جیمز باندی بود که به طور قطع خرابش می‌کردم.« مجموعه »نابودگر« با 
کارگردانی جیمز کامرون در دو قسمت اول به شهرت رسید، اما پس از ورشکستگی شرکت 
مالک حقوق، برنامه‌های قسمت سوم متوقف شد و سرانجام جاناتان موستو آن را در سال 
 ۲۰۰۳ ساخت. اسکات تأیید کرد که قسمت سوم »گلادیاتور« در دست ساخت است و

 »گلادیاتور ۲« با بازی پل مسکال و دنزل واشینگتن سال گذشته اکران شد. او همچنین از 
احتمال ساخت پیش‌درآمدی برای »بیگانه« خبر داد و گفت پروژه »نبرد بریتانیا« در راه 
است، اما فیلمی درباره گروه »بی جیز« شاید ساخته نشود. اسکات برای کارگردانی »تلما و 

لوئیز«، »گلادیاتور« و »سقوط شاهین سیاه« سه بار نامزد اسکار شده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاهلی و نیوم

مسابقه فوتبال بین تیم‌های آکرون و لوکوموتیو مسکو

مسابقه فوتبال بین تیم‌های براندلی و استراسبورگ

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های فلومیننس و باهیا

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های نبراسکا و سینسیناتی
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اولین تصویر رسمی از جود لا در فیلم »جادوگر کرملین« به کارگردانی الیویه آسایاس منتشر شد. این بازیگر ۵۲ ساله که با فیلم‌های »تعطیلات« و 
»جانوران شگفت‌انگیز« شناخته می‌شود، در این اثر نقش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را ایفا می‌کند. فیلم که یکشنبه آینده در جشنواره 

ونیز اکران خواهد شد، داستان اوایل دهه ۱۹۹۰ روسیه را روایت می‌کند و به پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌پردازد. در این میان، 
وادیم بارانوف، هنرمند جوانی که به تهیه‌کنندگی تلویزیون روی آورده، به‌طور غیرمنتظره به مشاور پوتین، از اعضای سابق کاگ‌ب، تبدیل می‌شود. 

آسایاس در گفت‌وگو با ورایتی تأکید کرد که داستان صعود پوتین به قدرت، تنها در کتاب جولیانو دا امپولی با دقت و صحت روایت شده است.
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جمال ساداتیان به‌عنوان تهیه‌کننده، نقشی کلیدی در شکل‌گیری و تولید این اثر داشته؛ تهیه‌کننده‌ای که 
سابقه همکاری با کارگردانان جدی و اجتماعی‌ساز ســینمای ایران را در کارنامه دارد. اهمیت این همکاری 
زمانی دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم فیلم قبلی روستایی »برادران لیلا« به‌رغم حضور در جشنواره‌های 
بین‌المللی، هرگز به اکران داخلی نرسید و همین موضوع شکست سنگینی برای سرمایه‌گذار آن فیلم رقم 
زد. در چنین شرایطی، پذیرش ریسک تولید فیلمی دیگر از روستایی توسط ساداتیان، نشان‌دهنده اعتمادی 
ویژه و نگاهی متفاوت به آینده سینمای اجتماعی در ایران است. به همین بهانه سراغ تهیه‌کننده رفتیم و در 
این گفت‌وگو تلاش کردیم درباره انگیزه‌های او برای ورود به پروژه، دشواری‌های تولید، بازخوردهای منتقدان 

پس از نمایش در کن و البته چشم‌انداز سینمای اجتماعی در ایران بیشتر بدانیم.

 ۷۰۰ هزار، آمار موفق مخاطــب برای یک درام 
اجتماعی

 شما با »زن و بچه« در جشنواره کن حضور داشتید. 
واکنش مخاطبان خارجی نسبت به فیلم چگونه بود؟و 
اگر ممکن اســت این واکنش‌ها را با مخاطبان ایرانی 

مقایسه کنید. 

همین که »زن و بچه« توانست از میان حدود ۱۷۰۰ 
فیلم متقاضی وارد بخش مسابقه جشنواره کن شود 
و جــزو ۲۲ فیلم نهایی قرار بگیــرد، خودش اتفاق 
ارزشمندی برای ســینمای ایران است. به‌خصوص 
بعد از چند سالی که سینمای ما دوران کم‌رمقی را 
تجربه می‌کرد، این حضور می‌تواند یک اتفاق مهم 
تلقی شود. ضمن اینکه در فرانسه، واکنش‌ها به‌طور 
کلی مثبت بود. بســیاری از منتقدان و تماشاگران 
فیلم را دوست داشتند، نقدهایی هم مطرح شد اما 
آنچه برجسته بود تمرکز روی بازی‌ها به ‌ویژه بازی 
خانم پریناز ایزدیار بود. بسیاری از منتقدان خارجی 
بازی او را ستودند و این موضوع بازتاب گسترده‌ای 
پیدا کرد. بنابراین می‌تــوان گفت که بازخوردهای 
خارجی درمجموع قابل قبول و امیدوارکننده بود. 
در ایران هم حالا که نزدیک به یک ماه از آغاز اکران 
می‌گذرد، بیش از ۷۰۰ هزار نفر فیلم را دیده‌اند. این 
عدد با توجه به شرایط عمومی کشور و اینکه ما با یک 
درام اجتماعی سروکار داریم، آمار مهمی محسوب 
می‌شود. فراموش نکنیم که فیلم‌های درام اجتماعی 
برخلاف آثار کمدی، سخت‌تر می‌توانند مخاطب عام 
را جذب کنند، چــون روایت‌هایی تلخ‌تر و جدی‌تر 
دارند. اما همین حالا هم نشان داده‌اند که توانسته‌اند 
با بخش بزرگی از مخاطبان ارتباط برقرار کنند. فکر 

می‌کنم در ادامه اکران هم فرصت برای جذب 
تماشاگران جدید وجود دارد و این ارتباط 

مثبت همچنان ادامه پیدا می‌کند.

  اکران در ۱۳ کشــور؛ آغاز سفر 
بین‌المللی فیلم

 بعد از نمایش در جشنواره کن، آیا 
بــرای اکــران بین‌المللــی هــم 

برنامه‌ریزی کرده‌اید؟

بلــه. در حــال حاضــر دو 
پخش‌کننــده اروپایــی و یک 
پخش‌کننــده در آمریــکای 
شــمالی پای کار هستند. برای 
یک اکــران جهانی گســترده 
برنامه‌ریزی شــده و بــه ‌زودی 
نمایش فیلم در حدود ۱۰ تا ۱۵ 

کشور آغاز خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید، در تیر 
و مرداد بسیاری از کشــورهای اروپایی در تعطیلات 
تابستانی هستند، اما به محض پایان این تعطیلات، 

فیلم در بیش از ۱۳ کشور روی پرده خواهد رفت.

علاوه بر اکران عمومی، آیا جشنواره‌های دیگری 
هم فیلم را دعوت کرده‌اند؟

بله. جشنواره‌های متعددی از فیلم دعوت کرده‌اند، 
اما طبق قوانین بین‌المللی ما نمی‌توانیم پیش از اعلام 
رسمی هر جشنواره خبر آن را منتشر کنیم. بنابراین 
منتظر هســتیم جدول رســمی نمایش‌ها توسط 
جشنواره‌ها اعلام شود و پس از آن خبر حضور فیلم 

را رسانه‌ای کنیم.

  رقابــت »زن و بچه« با »پیرپســر«؛ تهدید یا 
فرصت؟

 همزمانی اکران »زن و بچه« با فیلم »پیرپسر« که 
بحث‌ها و حساسیت‌های زیادی برانگیخته، موجب 
آسیب به فروش فیلم بود یا بالعکس به جذب مخاطب 

کمک کرد؟

فکر نمی‌کنم تأثیر منفی داشته باشــد، چون این دو 
فیلم هرچند هر دو در حوزه اجتماعی هستند، اما ژانر و 
موضوعات متفاوتی را روایت می‌کنند. از نگاه من، این 
همزمانی حتی می‌تواند فرصت باشد. مردم سال‌ها گلایه 
داشتند که چرا فیلم اجتماعی جدی و باکیفیت ساخته 
یا اکران نمی‌شود. واقعیت این است که طی چند سال 
اخیر، مجوز برای چنین آثاری به‌سختی صادر می‌شد و 
سینمای اجتماعی عملا به حاشیه رانده شده بود. اما با 
روی کار آمدن دولت جدید، فضا تا حدی تغییر کرد و 
شرایطی فراهم شد که دو فیلم شاخص، همزمان روی 
پرده بیایند. همین موضوع به سینماگران و تماشاگران 
دلگرمی داده اســت و فضای خوبی در ژانر ســینمای 
اجتماعی را شاهد هستیم، حالا مخاطب می‌بیند که 
می‌تواند روی پرده سینما آثار جدی و دغدغه‌مند ببیند 
و استقبال گسترده هم نشان می‌دهد این تغییر، اتفاقی 

مثبت برای سینمای اجتماعی بوده است.

 عبور از موانع؛ نقش سیاســت‌های فرهنگی در 
سرنوشت فیلم

 شما به عنوان تهیه‌کننده‌ای باتجربه که آثار مهمی 
را در سینمای ایران تولید کرده‌اید، چطور توانستید 
میان نگاه هنری کارگردانی مثل سعید روستایی که 
معمولا حاضر به تغییر در دیدگاه یا اثرش نیســت و 
محدودیت‌ها و ملاحظات تولید در ایران تعادل برقرار 
کنید؟ به‌ویژه که چنین آثاری معمولا با چالش‌های 

دریافت پروانه ساخت و نمایش مواجه می‌شوند.

واقعیت این است که فضای مدیریتی و سیاست‌های 
وزارت ارشــاد همواره تغییر می‌کند. گاهی قوانین 
ســخت‌گیرانه‌تر می‌شــود و گاهی با تغییر مدیران، 
مســیر کمی هموارتر. ایــن فیلم نمونه روشــنی از 
همین وضعیت اســت؛ در دولت گذشته، پس از پنج 
ماه انتظار، مجوز ســاخت صادر نشــد و پروژه 
عملا متوقــف ماند. اما بــا روی کار آمدن 
دولت جدید، مجوز ساخت صادر شد و 
فیلم توانست وارد مرحله تولید شود. 
درنهایت بهتریــن داور در چنین 
مواردی مردم هستند. همان‌طور 
که دیدیم، فیلم روی پرده رفت 
و با استقبال گســترده مواجه 
شد. این استقبال نشان داد که 
تصمیم دولــت قبل مبنی بر 
ندادن مجوز، تصمیم درستی 
نبود و فیلــم ظرفیت آن را 
داشت که ساخته و دیده 

شود.

  نقــش تهیه‌کننده؛ 
احترام به مولف  

 ســعید روســتایی 

کارگردانی اســت که معمولا روی نگاه هنری خود 
ایستادگی می‌کند و کمتر حاضر به مصالحه یا کوتاه 
آمدن اســت. ایــن موضوع برای شــما بــه‌ عنوان 

تهیه‌کننده چالش‌برانگیز نبود؟

واقعیــت این اســت که وقتــی من به ســراغ یک 
کارگردان می‌روم، یعنی پیشــاپیش منویات ذهنی 
او را پذیرفته‌ام. وظیفه من این اســت که در خدمت 
او باشم تا بتواند آنچه در ذهن دارد به تصویر تبدیل 
کند. قوانین و محدودیت‌های کشور، هرچند وجود 
دارند اما موضوعی ثانویه‌انــد. آنچه اولویت دارد این 
است که کار درست کدام است. اگر کارگردان ایده‌ای 
درست و ارزشمند دارد، باید پیگیری و رایزنی کرد تا 
موانع اداری و اجرایی برطرف شوند. درواقع احترام 
به نگاه کارگردان اصل اساســی است. همان‌طور که 
وقتی فیلمبردار یا طراح صحنــه انتخاب می‌کنید، 
ویژگی‌های حرفه‌ای او را در نظر می‌گیرید، در مورد 
کارگردان هم همین است. او کسی است که محصول 
فرهنگی را می‌ســازد و باید فضــای لازم برای بروز 
خلاقیتش فراهم شــود. اگر قرار باشد من به‌عنوان 
تهیه‌کننــده همه چیز را مطابق ذهــن خودم انجام 
دهم، دیگر چه نیازی به کارگردان هســت؟ خودم 
برم  و فیلم بســازم! بنابراین تهیه‌کننده وظیفه دارد 
در کنار کارگردان باشــد تا آن »منویات ذهنی« به 

تصویر تبدیل شود.

  انتخاب‌ها سلیقه روستایی بود؛ و درست هم بود
 در انتخاب بازیگران چقدر شما نقش داشتید؟ آیا 
تصمیم‌ها بیشتر با شما بود یا همه توسط کارگردان 

انتخاب شدند؟

تقریبا تمام انتخاب‌ها براســاس ذهنیت خود سعید 
روستایی شــکل گرفت. به هر حال کارگردان دقیقا 

می‌داند که چه تیپ و چه کیفیتی را برای هر نقش 
در نظر دارد. البته در ایران بازیگران شاخص زیادی 
داریم، اما مهم این است که بازیگر انتخاب ‌شده 
چقدر با نقشی که قرار اســت ایفا کند منطبق 
باشد. این موضوع، بیش از هر چیز، به سلیقه و نگاه 
کارگردان بستگی دارد. وقتی فیلم را می‌بینید، 
می‌شود پرسید که آیا جای این بازیگر، فرد دیگری 
می‌توانست حضور داشته باشد؟ واقعیت این است 
که انتخاب‌ها بسیار درست بودند. به نظر من همه 
بازیگران نقش‌هایشــان را به‌ خوبی اجرا کردند و 
هماهنگی کامل با فضای اثر داشتند. درنهایت باید 
مصالح کلی فیلم را در نظر گرفــت؛ در این پروژه 
هم انتخاب بازیگران کامــا در خدمت قصه و نگاه 

کارگردان بود.

  آزار لحظه‌ای، به معنای انکار فیلم نیست
 وقتی از ســالن نمایش بیــرون آمدم، 

شنیدم که یکی از تماشاگرها به دوستش 
‌گفــت: »خیلی غم‌انگیز بــود، بریم یه 
صددام ببینیم بشوره ببره« به نظرتان 
این تلخی زیاد، ممکن است مخاطب را 
از تماشــای فیلم‌هــای اجتماعی دور 

کند؟ یا این غم و تاثیرگذاری بخشــی از ضرورت و 
هویت این آثار محسوب می‌شود؟

این فیلم‌ها قرار نیست طنز باشند. وقتی اثری می‌خواهد 
به بزه، مصیبت یا مشکلی اجتماعی بپردازد، ناگزیر لحن 
تلخ‌تری پیدا می‌کند. همین موضوع باعث می‌شــود 
تماشاگران بعضی‌وقت‌ها اذیت شــوند، چون جامعه 
امروز ما هم ملتهب است و حوادث بسیاری دارد. اما به 
باور من این آزار لحظه‌ای به معنای انکار فیلم نیست؛ 
اتفاقا تماشاگر با وجود این تلخی‌ها، باز هم باید چنین 
آثار اجتماعی را ببیند. چون موضوعی که روســتایی 
در این فیلم کار کرده، دغدغه بســیاری از خانواده‌ها با 
فرزندانشان است. فیلم اجتماعی از زوایای مختلف قابل 
بررسی است و یکی از کارکردهای اصلی‌اش همین است 

که مخاطب را با واقعیتی تلخ اما ضروری روبه‌رو کند.

  هزینه و اعتماد؛ معادله ســرمایه در سینمای 
اجتماعی

 نگاه‌تان به بازگشت سرمایه در سینما با توجه به 
وضعیت واقعی فروش و اکران چیست؟جز این فیلم 
که احتمال موفقیت مالی دارد؛ بنا به تجربه شما در 
فیلم‌های دیگر، آیــا تهیه‌کننده‌ها می‌توانند با خیال 

راحت سرمایه‌شان را وارد آثار اجتماعی کنند؟

فیلم‌هــای اجتماعی ذاتا با ریســک بالاتری ســاخته 
می‌شــوند. درحالی‌که فیلم‌های طنز معمــــــــولا 
با هزینه‌هــای کمتر و 
بازگشت ســرمایه‌ 
ی  ‌تــر مطمئن
همراه هســتند، 
فیلم اجتماعی به 
دلیل حساسیت 
موضوعاتش، هم 
در رونــد تولید 
و هــم در 

مرحله اکران چالش‌های بیشــتری دارد. معمولا زمان 
فیلم‌برداری طولانی‌تر است، تجهیزات گران‌تر استفاده 
می‌شــود و از آنجا که حضور بازیگران حرفه‌ای الزامی 
اســت، هزینه‌های تولید هم بالاتر می‌رود. با همه این 
مسائل، مســئله اصلی اکران و فروش است. در شرایط 
عمومی کشــور، هیچ قطعیتی درباره اســتقبال مردم 
وجود ندارد و همین موضوع نگرانی برای ســرمایه‌گذار 
ایجاد می‌کند. با این حال تجربه اخیر نشــان داده که 
در چند ماه گذشته، فیلم‌های اجتماعی هم با استقبال 
تماشــاگران روبه‌رو شــده‌اند. این اتفاق امیدوارکننده 
اســت، چون از یک طرف مخاطب اعتماد می‌کند و از 
طرف دیگر تهیه‌کننده هم انگیزه بیشتری برای ساخت 
آثار جدی پیدا می‌کنــد. درنهایت این یک کار دوطرفه 
اســت. هم تولیدکننده باید اثر باکیفیت و قابل اعتماد 
بسازد و هم مردم با حضورشــان چرخه سرمایه‌گذاری 

را تضمین کنند.

  نگاه به آینده؛ سینما یا سریال؟
 چه پروژه‌هایی در دســت داریــد؟ آیا همچنان 
تمرکزتان بر سینماســت یا به سمت سریال و دیگر 

رسانه‌ها هم فکر می‌کنید؟

فعلا تمرکز اصلی من روی سینماســت، به ویژه آثار 
اجتماعی. البته موضوع طنز هم برای من جذاب است، 
اما واقعیت این است که بدنه اقتصادی سینمای ایران 
به‌طور عمده متکی به فیلم‌های طنز است. با این حال، 
امکان دارد در آینده قصه‌هــای اجتماعی خوب را با 
شکل‌های مختلف تولید کنیم، شاید حتی با ایده‌های 

تازه که ترکیبی از سرگرمی و پیام اجتماعی باشند.

امروز فیلم‌هایی چون »پیرپسر« ساخته اکتای براهنی و »زن و 
بچه« ساخته سعید روستایی، دو سینماگر دغدغه‌مند و جدی، 
توانسته‌اند بارقه‌ای تازه در سینمای اجتماعی ایران ایجاد کنند. 
ژانری که سال‌ها زیر سایه کمدی‌های پرفروش به حاشیه رانده 
شده بود، حالا دوباره فرصتی یافته تا صدای واقعی جامعه باشد و 

از رنج‌ها، امیدها و جدال‌های انسان ایرانی روایت کند.

  سلطه کمدی و عقب‌نشینی سینمای اجتماعی
در دهه اخیر، بازار گیشه به‌ شدت تحت ســلطه آثار کمدی قرار 
گرفت. این فیلم‌ها به دلیل بازگشــت سریع ســرمایه و استقبال 
تضمین ‌شده مخاطب، بیشترین سهم تولیدات را به خود اختصاص 
دادند. در مقابل، ســینمای اجتماعی که به ‌طور سنتی زبان نقد و 
آینه جامعه بوده اســت، کم‌رنگ شد و حتی بیم آن می‌رفت که به 
ژانری مهجور بدل شود. برای تهیه‌کنندگان نیز ورود به این عرصه 
پرریســک بود؛ چرا که تولید چنین آثاری هزینه‌بر، زمان‌بر و در 

بسیاری موارد بدون تضمین سودآوری است.

   روزنه‌های امید بر پرده نقره‌ای
اما اکنــون اکران آثاری چــون »پیرپســر«، »زن و بچه« و 
همچنین »زیبا صدایم کن«، نشــان داد کــه هنوز امکان 
بازگشت پرقدرت سینمای اجتماعی وجود دارد. این فیلم‌ها 
نه ‌تنها توانســتند نظر منتقدان را به خود جلب کنند، بلکه 
با مخاطب عام نیز ارتباط برقرار کردند. ســوژه‌های انسانی، 
روایت‌های دردآشنا و بازی‌های پرقدرت سبب شد تماشاگر 
بار دیگر احســاس کند ســینما می‌تواند صــدای زندگی 

روزمره‌اش باشد.

   نیاز به حمایت مخاطب
با این همه، صدر جدول فروش همچنان در اختیار کمدی‌هاست. 
این یعنی مســیر سینمای اجتماعی هنوز دشــوار است و تنها 
تحســین منتقدان کافی نیســت. برای آنکه ایــن ژانر جایگاه 
واقعی خود را باز یابد، حضور مخاطب در سالن‌ها حیاتی است. 
تهیه‌کننده‌ای که ریسک تولید چنین اثری را می‌پذیرد، بیش 
از هر چیز به حمایت مستقیم تماشاگر نیاز دارد؛ حمایتی که در 

ساده‌ترین شکل خود با خرید یک بلیت معنا پیدا می‌کند.

   هر ایرانی، یک بلیت
سینما نه‌ تنها تفریح، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگ‌سازی 
است. تجربه نشان داده که حمایت‌های دولتی در بهترین حالت 
مقطعی و ناپایدار بوده است. تنها نیروی پایدار، حضور تماشاگران 
است. بنابراین امروز شاید بیش از هر زمان دیگری باید این شعار 
را جدی بگیریم: هر ایرانی، یک بلیت. این بلیت، سهمی از لذت 
تماشای فیلم است و هم‌زمان سهمی از ساختن آینده فرهنگی 
کشــور. ســینمای اجتماعی ایران اکنون در گذرگاهی سخت 
ایستاده است؛ یا با بی‌توجهی مخاطبان به حاشیه رانده خواهد شد، 
یا با همراهی آنان دوباره به جایگاه شایسته خود بازخواهد گشت. 
انتخاب ساده اســت، اما تأثیرش ماندگار: یک بلیت برای نجات 

سینمای اجتماعی ایران.

   از کن تا پرده سینما؛  ریسک و امید در سینمای ایران
فیلم »زن و بچه«، نماینده ســینمای ایران در بخش اصلی هفتاد و 
هشتمین جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ بود. درام اجتماعی، به کارگردانی 
سعید روستایی و با تهیه‌کنندگی سیدجمال ساداتیان، داستان مادری 
را روایت می‌کند که تمام هستی و زندگی‌اش را وقف فرزندش کرده، 
فرزندی که در زمان حیاتش کمابیش همچون کودکی بی‌سرپرست 
و تنها بوده، زیرا مادرش برای تامین زندگی و هزینه‌های روزمره، دو 
شغل سخت را مدیریت می‌کرده اســت. در نیمه اول فیلم، تقلاهای 
مادر برای محافظت، پرورش و ایجاد یک زندگی بهتر برای علیار، با 
چالش‌های بی‌پایان جامعه و فشــارهای بیرونی درهم می‌آمیزد. اما 
پس از مرگ فرزند، فیلم به قلمرو ســوگواری و اعتــراض مادر وارد 
می‌شــود. زنی که با قلبی زخمی و روحی پر از انــدوه، مقابل جهان 
ایستاده و فریادهای بی‌پاسخ خود را به نمایش می‌گذارد. این روایت، 
جدال مادر با جامعه‌ای نابرابر و بی‌رحم را به شکلی شاعرانه و عاطفی 
تصویر می‌کند و به تماشاگر تجربه‌ای عمیق از فقدان، اعتراض و عشق 
بی‌پایان می‌دهد. منتقدان بین‌المللی، از جمله پیتر برادشاو از گاردین 
و دیمون وایز از ددلاین، بازی پریناز ایزدیار را تحسین کرده و فیلم را 
درامی خانوادگی با لایه‌های پیچیده انتقام و بخشش توصیف کرده‌اند. 
با این حال، برخی منتقدان، از جمله پیتر دبروژ از ورایتی، معتقدند که 
ویژگی‌های فرهنگی خاص فیلم، آن را برای مخاطبان خارجی تا حدی 

دشوار و معنادار می‌سازد.

دو روی سکه ساخت فیلم اجتماعی از زبان سیدجمال ساداتیان

قوانین سختگیرانه؛ تلخی واقعیت
   مردم سال‌ها گلایه داشتند چرا فیلم اجتماعی جدی و باکیفیت ساخته یا اکران نمی‌شود، حالا همزمانی دو فیلم اجتماعی یک فرصت  است

    در شرایط عمومی کشور جذب مخاطب درام اجتماعی کار سختی دارد،حضور  700 هزارمخاطب موفقیت است

هر ایرانی
یک بلیت
 راه نجات 
سینمای 
اجتماعی
 ایران

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

واقعیت این اســت که فضای 
مدیریتی و سیاست‌های وزارت 
ارشــاد همواره تغییر می‌کند. 
گاهی قوانین ســخت‌گیرانه‌تر 
می‌شود و گاهی با تغییر مدیران، 
مسیر کمی هموارتر. این فیلم 
نمونه روشنی از همین وضعیت 
است؛ در دولت گذشته، پس از 
پنج ماه انتظار، مجوز ســاخت 
صادر نشد و پروژه عملا متوقف 
ماند. امــا بــا روی کار آمدن 
دولت جدید، مجوز ســاخت 
صادر شد و فیلم توانست وارد 

مرحله تولید شود

کته
ن
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چهره‌های جنجالی؛ از شهرت تا شبه‌ علم 
 در کنار استادان دانشگاهی یا نویسندگان معتبر، گروهی 
دیگر از چهره‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی سر برآورده‌اند 

که بیشتر بر موج جنجال و جذابیت سوار شده‌اند.
  اندرو تیت )Andrew Tate(، چهره بحث‌برانگیز 

بریتانیایی–آمریکایی، با ویدئوهای پرهیاهو درباره 
»مردانگی«، »قدرت« و »موفقیت مالی« میلیون‌ها 

دنبال‌کننده جذب کرده است. هرچند گفته‌هایش اغلب 
با انتقاد شدید از سوی جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی 

روبه‌رو می‌شود، اما برای بخش بزرگی از نسل جوان، او 
نوعی »معلم زندگی« است.

  اکهارت توله )Eckhart Tolle(، نویسنده آلمانی–
کانادایی، با کتاب قدرت اکنون به شهرت رسید، اما بخش 

عمده محبوبیت امروز او مدیون شبکه‌های اجتماعی 
است. توله با زبان ساده و نیمه‌معنوی خود درباره 

»زندگی در لحظه« و »آرامش ذهن« سخن می‌گوید و 
میلیون‌ها هوادار دارد، گرچه بسیاری اندیشه‌هایش را 

فاقد بنیان فلسفی یا علمی دقیق می‌دانند.
  دیوید آیکه )David Icke(، نظریه‌پرداز توطئه 

بریتانیایی، مثال افراطی همین جریان است. او ترکیبی 
از ایده‌های شبه‌فلسفی، باورهای معنوی و ادعاهای 

توطئه‌آمیز را در شبکه‌ها منتشر می‌کند و اگرچه از نگاه 
علمی بی‌اعتبار است، اما توانسته جامعه‌ای از پیروان 

وفادار برای خود بسازد.
این چهره‌ها نشان می‌دهند که گاهی »علوم انسانی« 
در شبکه به ابزاری برای نفوذ اجتماعی و اقتصادی 

تبدیل می‌شود. تأثیرگذاری آن‌ها هرچند 
بحث‌برانگیز اما غیرقابل انکار است و به‌خوبی 

مرز باریک میان اندیشه و شبه علم در عصر 
دیجیتال را آشکار می‌کند.

گروه اجتماعی|یک بعدازظهر عادی در کافه‌ای در مرکز شــهر، 
جوانی موبایلش را روی ســه‌پایه گذاشــته و رو به دوربین از »راز 
خوشبختی« می‌گوید. صدایش آرام و پرطنین است و پشت سرش 
قفســه‌ای پر از کتاب دیده می‌شود، هرچند کســی نمی‌داند این 
کتاب‌ها واقعا خوانده شده‌اند یا تنها نقش دکور را دارند. ویدئو چند 
ساعت بعد در اینستاگرام منتشر می‌شــود و تا پایان روز ده‌ها هزار 
نفر آن را تماشا می‌کنند. کامنت‌ها از »چه نگاه عمیقی« تا »استاد، 
شما زندگی مرا تغییر دادید« کشیده می‌شود. همین ویدئو جوانی 
را که هیچ وقت پا به کلاس‌های آموزشی نگذاشته، در چشم هزاران 

دنبال‌کننده به »فیلسوف« تبدیل می‌کند.
این صحنه شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما در دل خود تحولی 
بزرگ دارد: تغییر در شــیوه تولید و توزیع معنا در جهان معاصر. تا 
همین دو دهه پیش، صداهایی از این دست اگر هم وجود داشتند، 
در حاشیه می‌ماندند. اما اکنون با یک حساب اینستاگرام، هر کسی 
می‌تواند وارد میدان فلسفه و اندیشه شود؛ میدانی که زمانی مختص 

دانشگاه و مراکز آموزشی و استادان برجسته بود.

   از مرکزیت دانشگاه تا شبکه‌های بی‌مرکز
برای فهم این تحول باید به گذشــته برگردیم. جهان دانش در قرن 
بیستم بیشتر بر مدار نهادهای متمرکز دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی 
و مجلات تخصصی می‌چرخید. آن‌ها تعیین می‌کردند چه کسی عالم 
است و چه کســی نه؛ چه متنی ارزش علمی دارد و چه ایده‌ای باید 
کنار گذاشته شود. جامعه‌شناس فرانسوی، پیر بوردیو، این ساختار را 

»میدان علمی« می‌نامید؛ میدانی با قواعد خاص خود که تنها کسانی 
که سرمایه فرهنگی و علمی کافی داشتند، اجازه بازی در آن را پیدا 
می‌کردند. این تمرکز پیامدهای مثبت داشت. اعتبار علمی یک سخن 

تنها وقتی به رسمیت شناخته می‌شد که از صافی داوری همتا و تأیید 
نهادی بگذرد. به همین دلیل، مرز روشنی میان »علم« و »شبه‌علم«، 
میان »فلسفه« و »حکایت‌های سطحی« وجود داشت. اما این نظام 
در عین حال انحصاری بود و صداهای حاشیه‌ای یا غیررسمی مجال 

چندانی برای بروز نمی‌یافتند.
با گسترش اینترنت و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، این معادله دگرگون 
شد. مانوئل کاستلز، نظریه‌پرداز اســپانیایی، این پدیده را »جامعه 
شبکه‌ای« می‌نامد: جایی که قدرت و اطلاعات در قالب شبکه‌های 
افقی توزیع می‌شــوند، نه از بالا به پایین. در چنین ساختاری، دیگر 
نیازی به مرکزیتی چون دانشگاه یا رسانه‌های سنتی نیست؛ هر گره 

شبکه می‌تواند خود به کانونی برای تولید معنا بدل شود.

   تولد فیلسوفان فست فودی 
این تغییر ساختاری به ظهور نسل تازه‌ای از »اندیشمندان مردمی« 
منجر شد. آن‌ها استاد دانشگاه نیســتند، کتاب‌های قطور فلسفی 
نخوانده‌اند و حتی ممکن اســت از واژگان فلســفی چندان آگاهی 
نداشته باشــند. اما مهارت اصلی‌شان این اســت که پیچیده‌ترین 
دغدغه‌های انسانی را در قالب جملات کوتاه، ساده و اغلب شاعرانه 
به زبان می‌آورند. برای مثــال، کاربری با انتشــار روزانه ویدئوهای 
یک‌دقیقه‌ای درباره »معنای عشــق« یا »هنر رهایی از اضطراب«، 
صدها هزار دنبال‌کننده جذب می‌کند. دنبال‌کنندگان او را »استاد« 
صدا می‌زنند و سخنانش را در زندگی شخصی به کار می‌گیرند. او عملا 
همان نقشی را ایفا می‌کند که فیلسوفان کلاسیک یا استادان اخلاق 

در سنت‌های گذشته بر عهده داشتند: راهنمایی معنوی.
این پدیده البته محدود به ایران یا جهان عرب نیست. در اروپا و آمریکا 
نیز کانال‌های یوتیوبی یا حساب‌های اینستاگرامی وجود دارند که با 
ترکیب موسیقی ملایم و نقل‌قول‌های مشهور، مخاطب میلیونی پیدا 
کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد، نه محتوای دقیق علمی یا فلسفی، بلکه 
»قدرت روایت و بیان« است؛ توانایی برانگیختن احساسات و ایجاد 

حس معنا در زندگی روزمره.

   دموکراتیزه شدن دانش یا سقوط معیارها؟
ظهور فلاسفه اینســتاگرامی را می‌توان از دو زاویه نگریست. از یک 
ســو، این پدیده به معنای »دموکراتیزه شدن معرفت« است. دیگر 
لازم نیست برای شنیدن صدای تازه منتظر چاپ مقاله در نشریه‌ای 
تخصصی باشیم. هر کسی می‌تواند بی‌واسطه ایده‌هایش را به اشتراک 
بگذارد و مخاطب مستقیم بیابد. این امر فرصت بزرگی برای شکستن 
انحصار نخبگان فراهم کرده است. از سوی دیگر، فقدان نظام داوری 
و سنجش به معنای آن است که مرز میان اندیشه اصیل و شبه‌علم 

کمرنگ می‌شود. در همان جایی که کسی درباره معنا و رنج 
سخن می‌گوید، دیگری ممکن است نسخه‌های سطحی 
یا حتی خطرناک روانشناســی عامه‌پسند را تبلیغ کند. 
الگوریتم‌ها نیز بر اساس میزان توجه کاربر عمل می‌کنند، 
نه اعتبار علمی محتوا. در نتیجــه، محتوای جذاب و 
هیجان‌انگیز بیشتر دیده می‌شود، حتی اگر پایه علمی 

نداشته باشد.

   اقتصاد توجه و ستاره‌های فلسفی
شــبکه‌های اجتماعی تنها بستر فرهنگی نیســتند؛ آن‌ها نظامی 
اقتصادی نیز ســاخته‌اند. ارزش اصلی در این فضا »توجه گرفتن« 
در قامت لایک، کامنت، بازنشر است. کسی که موفق می‌شود توجه 
بیشتری جلب کند، به سرعت به ستاره‌ای تبدیل می‌شود و همین 
منطق اقتصاد توجه، پدیده فلاسفه اینستاگرامی را نیز شکل می‌دهد.

اگر فیلسوف دانشگاهی برای نوشتن یک کتاب سال‌ها تحقیق 
می‌کند و شــاید صدها خواننده داشــته باشــد، فیلسوف 
اینســتاگرامی در چند ثانیه با یک جمله قصار می‌تواند 
میلیون‌ها نفــر را تحت‌تأثیر قرار دهــد. این تفاوت در 
مقیاس باعث می‌شــود گاه صدای او حتی از استاد 
دانشگاه هم رساتر شنیده شود. اما پشت این صدا، 
الزاما عمق و دقتی که فلســفه کلاسیک می‌طلبد 

وجود ندارد.
بحران مرجعیت

پرســش اصلی در این میان مسئله »مرجعیت« 
است. در گذشته، دانشگاه یا مراکز علمی به عنوان 
مرجع رســمی دانش عمل می‌کردند. مردم برای 
حل مسائل فلســفی یا روانی به آثار فیلسوفان یا 
متخصصان مراجعه می‌کردند. امروز اما مرجعیت به 
شکل پراکنده در شبکه‌ها توزیع شده است. هر کسی 
می‌تواند برای گروهی کوچک یا بزرگ نقش مرجع داشته 
باشد. این تغییر، همان‌قدر که می‌تواند آزادی‌بخش باشد، 
تهدیدکننده نیز هســت. آزادی‌بخش از آن جهت که به افراد 
امکان می‌دهد بیرون از ساختارهای خشک دانشگاهی به جستجوی 
معنا بپردازند و تهدیدکننده است چون مرجعیت بر مبنای محبوبیت 

و الگوریتم شکل می‌گیرد و نه بر اساس صلاحیت و تخصص.

   صدای حاشیه‌ها
با همه نقدها، نباید فراموش کرد که فلاسفه اینستاگرام صدای کسانی 
هستند که پیش‌تر شنیده نمی‌شدند. بسیاری از آن‌ها از طبقات یا 
مناطق حاشیه‌ای می‌آیند، از تجربه زیسته خود سخن می‌گویند و 
توانسته‌اند حلقه‌های گفت‌وگو درباره زندگی و معنا را فراتر از مرزهای 

جغرافیایی گسترش دهند.
در عین حال، زبان ســاده و بی‌واسطه آنان ســبب شده موضوعاتی 
که زمانی تنها در کلاس‌های فلســفه مطرح می‌شد، به گفت‌وگوی 

روزمره بدل شود. پرسش‌هایی چون »چگونه باید زندگی کنیم؟« یا 
»چه چیزی سعادت را می‌سازد؟« امروز در صفحه‌های اینستاگرامی 
میلیون‌ها نفر تکرار می‌شود. این خود نشــانه‌ای از عطش عمومی 
به معناست اســت، حتی اگر شــکل بیان آن متفاوت با سنت‌های 

کلاسیک باشد.

   آینده علوم انسانی در عصر دیجیتال
با نگاهی به این روند می‌تــوان گفت علوم انســانی در حال تجربه 
مرحله‌ای تازه‌اند. نه دانشــگاه‌ها می‌توانند انحصار معرفت را حفظ 
کنند و نه شــبکه‌های اجتماعی قادرند بدون معیــار و داوری ادامه 
دهند. شاید آینده در ترکیبی از این دو باشد: دانشگاه‌هایی که از انزوا 
بیرون می‌آیند و به زبان ساده‌تر با جامعه گفت‌وگو می‌کنند و فلاسفه 
اینستاگرامی که برای عمق بخشیدن به گفتار خود، به منابع معتبر 

علمی و فلسفی تکیه می‌کنند.

   جهان شبکه‌ای یا شبکه‌ای جهانی
»فلاسفه اینستاگرامی« نه صرفا یک پدیده فرهنگی زودگذر، بلکه 
نشانه‌ای از تغییر بنیادین در شــیوه تولید و توزیع دانش در جهان 
شبکه‌ای است. آن‌ها محصول فروپاشــی تمرکز معرفت و پیدایش 
ساختارهای بی‌مرکز شــبکه‌اند. این پدیده، هم فرصت‌هایی برای 
دموکراتیزه شــدن دانش فراهــم می‌کند و هــم خطرهایی چون 

سطحی‌گرایی و بحران مرجعیت را به همراه دارد.
اگر فیلسوفان کلاسیک در میدان‌های شهر آتن یا در تالارهای دانشگاه 
قرون وسطی می‌اندیشیدند و سخن می‌گفتند، فیلسوفان امروز در 
قاب کوچک موبایل ظاهر می‌شــوند. اما پرسش‌های آنان همچنان 
همان پرسش‌های دیرینه‌اند: حقیقت چیست؟ زندگی چگونه معنا 
می‌یابد؟ و ما چگونه باید در جهانی پرآشوب و متکثر راه خود را بیابیم؟

فیلســوفان
یک   دقـیـقـه‌ای

در عصر شبکه‌های اجتماعی مرز  اندیشه و توهم کجاست؟

استاد شدن چه آسان؛ وقتی  هر‌گوشی 
یک تریبون  و هر کاربر یک  اندیشمند است

اندیشمندان شبکه‌ای در جهان
پدیده فلاسفه اینستاگرامی تنها محدود به ایران نیست. در 
جهان نیز طیف گسترده‌ای از چهره‌ها به‌واسطه شبکه‌های 
اجتماعی بدل بــه مرجع فکری شــده‌اند؛ بعضی اســتاد 

دانشگاه‌اند، بعضی صرفا اینفلوئنسر.
  جوردن پیترســون، روان‌شــناس بالینــی کانادایی، با 
سخنرانی‌های ســاده و جنجالی درباره اخلاق فردی و نظم 
شخصی، میلیون‌ها مخاطب در یوتیوب و اینستاگرام پیدا کرد. 
او نمونه‌ای است از کسی که مرجعیت دانشگاهی را با قدرت 

شبکه‌ای ترکیب کرده است.
اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی، با زبان طنز و حضور در 
پادکســت‌ها و کانال‌های یوتیوب، به فیلسوفی پرمخاطب در 
فضای دیجیتال بدل شد. ژیژک نشان داد که حتی اندیشه‌های 

پیچیده می‌توانند در قاب ویدئویی دسترس‌پذیر شوند.
  جی شِتی )Jay Shetty(، راهب هندی‌تبار و اینفلوئنسر 
بریتانیایی، با جملات انگیزشی و ترکیب آن‌ها با آموزه‌های 
شرقی، در اینستاگرام بیش از 17 میلیون دنبال‌کننده دارد. 

او به »فیلسوف انگیزشی« نسل شبکه شهرت یافته است.
  آلن دو باتن، فیلسوف و نویسنده سوئیسی–بریتانیایی، با 
پروژه »مدرسه زندگی« فلسفه را به زبان ساده برای زندگی 
روزمره ترجمه کرده اســت. بخش بزرگی از محبوبیت او به 
انتشــار ویدئوهای کوتاه و جذاب در یوتیوب و اینســتاگرام 
بازمی‌گردد. این نمونه‌ها نشــان می‌دهند کــه چهره‌های 
شبکه‌ای فقط حاصل سطحی‌گرایی نیستند بلکه 

بخشی از دگرگونی عمیق در شیوه 
انتقال اندیشه‌اند. 

عطش معنا در جامعه بی‌اعتماد
یکی از دلایل محبوبیت فلاسفه اینستاگرامی در ایران، 

بحران اعتماد به نهادهای رسمی است. بسیاری از 
مردم، استادان دانشگاه را گرفتار زبان دشوار یا گرفتار 
در ساختارهای رسمی می‌بینند؛ رسانه‌های دولتی را 

هم فاقد صداقت می‌دانند. در چنین فضایی، فردی که 
بی‌واسطه و ساده حرف می‌زند، با زبان مردم و از تجربه 

زیسته خود، به مرجع تازه‌ای تبدیل می‌شود. این عطش 
به معنای زندگی و امید در جامعه‌ای که با فشارهای 

اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و نااطمینانی 
آینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، زمینه‌ای فراهم کرده تا 
سخنان ساده درباره »امید«، »عشق« یا »صبوری« به 
سرعت در میان مردم طنین‌انداز شود. برای بسیاری، 

شنیدن این جملات از یک »هم‌زبان و هم‌روزگار« 
دلنشین‌تر از خواندن متون خشک دانشگاهی است. 

فلاسفه اینستاگرامی دقیقا در این خلأ رشد می‌کنند: 
جایی که جامعه به دنبال مرجع تازه‌ای برای معناست، 

اما اعتماد به مراجع سنتی فروریخته است.

کته
ن

پر کردن فاصله‌ها 
پدیده فلاسفه شبکه‌ای جهانی است، اما در ایران رنگ 
و بوی خاص خود را دارد. در اروپا و آمریکا، بسیاری از 
استادان دانشگاه آگاهانه وارد یوتیوب یا پادکست‌ها 

شده‌اند تا فاصله خود را با مردم کم کنند. اما در ایران، 
شکاف میان نهاد رسمی و فضای شبکه‌ای بسیار عمیق‌تر 

است. کمتر استادی توانسته یا خواسته است وارد 
اینستاگرام شود و با زبان ساده مخاطب عام را جذب 
کند. همین فاصله باعث شده میدان برای چهره‌های 
غیرآکادمیک بازتر باشد. نتیجه آن است که در ایران، 
فلاسفه اینستاگرامی نه رقیب که جایگزین فلاسفه 

دانشگاهی شده‌اند. این تفاوت نشان می‌دهد که آینده 
فلسفه دیجیتال در ایران وابسته به توانایی دانشگاهیان در 
شکستن دیوارهای خودساخته و گفت‌وگو با جامعه است.

کته
ن
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    حاشیه

    خبر ویژه

هم با قلعه‌نویی مخالف هستیم و هم شجاع خلیل‌زاده!
رقابت‌های کافا از دیروز آغاز شد و تیم ملی کشورمان برابر تیم 
ملی افغانستان به میدان رفت. به گزارش هفت صبح ورزشی، 
امیرقلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری پیش 
از دیدار با افغانستان در نخستین دیدار تورنمنت کافا حضور 

پیدا کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
بخشــی از این نشســت خبری ســوالاتی مربوط به کیفیت 
تورنمنت کافا بود. سرمربی تیم ملی ایران  در واکنش به سوالی 
مبنی بر اینکه شجاع خلیل‌زاده در مصاحبه‌ای اعلام کرده که 
مسابقات کافا ســطح بالایی ندارد و نباید در آن شرکت کرد 
و نظر او به‌عنوان ســرمربی تیم ملی درباره این صحبت‌های 
خلیل‌زاده چیســت، اظهارداشت: »هر کســی می‌تواند نظر 
خودش را بگوید. من اعتقاد دارم که کافا در آینده در فوتبال 
آسیا تأثیرگذار خواهد بود. ما هم چون جزو کافا هستیم باید 
حتما در این مسابقات شرکت می‌کردیم؛ قطعا اگر با تیم‌های 
بزرگتر و قوی‌تری بازی می‌کردیم بــه نفع تیم ملی بود، ولی 
ما سال گذشته هم در این مســابقات بودیم و امسال هم باید 
شرکت می‌کردیم. شرایط طوری است که این مسابقات از دوره 
قبل آغاز شده و سال به سال هم پیشرفت خواهد کرد. حضور 
ایران هم به این مســابقات اعتبار خاصــی می‌دهد. حالا که 

شرکت کردیم باید تمام فکر و ذکرمان این مسابقات باشد.«

 اما ما هم با نظر شــجاع خلیل زاده مخالف هســتیم و هم با 
نظرامیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی!

فارغ از نتیجه بــازی دیروز، بهتربود تیم ملــی امید ایران در 
این مسابقات حضور پیدا می‌کرد اما از آنجایی که همزمان با 
رقابت‌های جام ملت‌های زیر 23 سال آسیاست عملا چنین 
امکانی وجود نداشــت. به عبارت ساده‌تر مسابقات کافا از 7 تا 
14 شهریور ماه در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود و طبق 
قرعه‌کشی، ایران با تاجیکستان، افغانستان و مالزی همگروه 
است. امیدها هم از 12 شهریور ماه درگیر مسابقات مقدماتی 
جام ملت‌های زیر 23 سال خواهند بود و نخستین بازی‌ را باید 
در همین تاریخ برابر هنگ‌کنگ برگزار کنند. دیدار بعدی تیم 
امید 15 شهریور برابر گوام و 18 همان ماه با امارات خواهد بود.

با این وجود معتقدیم تیم بزرگســالان ایران می‌توانســت از 
نفرات جدید و جوان‌تر برای این رقابت‌ها دعوت به عمل بیاورد. 
همین الان هم میانگین سنی تیم ملی بزرگسالان ایران بالای 

28 سال‌)!( است.
امیرقلعه‌نویی دوست دارد به عنوان سرمربی بار دیگر قهرمان 
کافا شود و شاید به همین دلیل هم نفراتی دعوت کرده است 
تا میانگین سنی تیم امید به بالای 28 سال برسد! یک عنوان 
قهرمانی که ارزش چندانی بــرای فوتبال ایران ندارد و افتخار 

خاصی هم محسوب نمی‌شود.
از طرفی تورنمنت کافا می‌توانســت فرصت مناســبی برای 
بازیکنانی باشد که ســن آنها از رده امید گذشــته و تاکنون 
نتوانسته‌اند به رغم شایستگی به تیم ملی بزرگسالان دعوت 
شوند. هر چند در جمع بازیکنان فعلی علیرضا کوشکی، مهران 
احمدی، محمد خدابنده‌لو و مهدی تیکدری نژاد حضور دارند 
اما باز به نظر می‌رسد ترکیب اصلی همان ترکیب قدیمی تیم 

ملی باشد.
به هر روی تورنمنت کافا آغاز شد و امیدوارم به جای قهرمانی 
و جشن گرفتن بابت آن، از دل این تورنمنت ستاره‌ای کارساز 

و به درد بخور برای تیم ملی پیدا شود.

گروه ورزش   پســر بامعرفت جنوب شــهری فوتبــال ایران و 
پرسپولیس بالاخره به تیم ملی دعوت شــد. لیست 27 نفره امیر 
قلعه‌نویی برای حضور در اردوی تیم ملی و شرکت در رقابت‌های 
کافا 2025 در حالی اعلام شد که نام محمد خدابنده‌لو در میان 26 
نفر دیگر خودنمایی می‌کرد. پسری که به قول مادرش قرار نبود به 
دنیا بیاید و باید سقط می‌شد اما نشد! از جنوبی‌ترین نقطه تهران 
سختی‌ها و مشکلات زیادی را دریبل زد تا امروز ستاره پرسپولیس 

و خدا را چه دیدید تیم ملی شود!
حکایت محمــد خدابنده‌لو یا همان مملی پرسپولیســی‌ها قصه 
پرغصه جوانانی اســت که از اوج فقر، خلأ و کمبودهای اقتصادی 

ناگهان اوج می‌گیرند و یک شبه ره صد ساله را می‌پیمایند...
»به خاطر مشکلات مالی، قصد داشــتم بچه را سقط کنم، اما یک 
شب خواب دیدم اگر این بچه به دنیا بیاید، وضع ما بهتر می‌شود. 
همان لحظه از خواب پریدم و تصمیم گرفتم هرطور شده او را نگه 
دارم و بزرگ کنم.« این روایت مادر مملی از »خدابنده‌لو«ی امروز 

تیم ملی و پرسپولیس اســت. صحبت از جوانی است که با 
وجود ســال‌ها حضور در فوتبال حرفه‌ای، همچنان در 

محله‌ای که در آن بزرگ شده زندگی می‌کند: »پدر 
و مادرم اینجا را دوست دارند و زندگی می‌کنند. من 
هم محله‌ام را ترک نکرده‌ام. به‌جز دعواهایی که پیش 
می‌آید، محله ما خوب اســت. قشــنگ فیلم متری 

شش و نیم را اینجا زندگی می‌کنیم.«
حق با مملی اســت؛ محله‌ای که او زندگی می‌کند 
خود متری شش و نیم اســت اما جوانان غیرتمند و 
باتعصبی مثل خدابنده‌لو هم دارد. با دیدن مســتند 

محمد خدابنده‌لــو و دعوت او بــه تیم ملی یاد همبازی ســابق 
امیرقلعه‌نویی و یکی از چهره‌های افســانه‌ای پرسپولیس، جنوب 
شــهر تهران و تیم ملی افتادیــم. مجتبی محرمــی كي بازكين 
فراموش ناشدني که وقتي فوتبال را كنار گذاشت هنوز بازكيني با 

قابليت‌هاي او در فوتبال ما ظهور نكرده است.
روزی ابراهیم افشار پیشکسوت خوش قلم مطبوعات و استاد مسلم 
مصاحبه‌های غافلگیر کننده، با مجتبی محرمی در دوران ســایه 
و محرومیت قرار مصاحبه گذاشــت. مجتبی هم با اولین پرسش 
در دفتر نشریه، دست ابراهیم افشــار را گرفت و به محل خودش 

»استخر« برد؛ پشت همان قلعه معروف قدیم!

افشار پرسیده بود: آخه چرا مجتبی؟!
محرمی هم دستش را گرفت و به محله‌اش برد؛ یکی یکی خانه‌ها 
را نشان می‌داد و می‌گفت: این خانه را می‌بینی؟ پسرش دعوا کرد 
و یکی را با چاقو زد و حالا اعدام شده است. صاحب آن یکی قاچاق 
فروش بود و حالا به دلیل خلاف ســنگین حبس ابد می‌کشد. آن 
خانه ته کوچه وضعیت عجیبی دارد، پدر و مــادر و برادر و حتی 
خواهر بزرگ‌تر در زندان به سر می‌برند و یک دختر کوچک و برادر 

کوچک‌ترش باقی مانده‌اند!
آن یکی را ببین که در خانه باز است، طرف ببخشید...! این طرف 
را نگاه کن؛ کســی تلخکی، علف، بنگ یا تریــاک و هرچیزی که 
بخواهد، آن خانه فروشنده است! بعد نگاهی معنی دار به همکار ما 
ابراهیم افشار‌ کرد و پرسید: حالا بگو چرا مجتبی؟! تو توقع داشتی 

من توی این محل پروفسور یا جراح قلب شوم؟!
مملی اما حکایت متفاوتی دارد؛ او نه اندازه مجتبی مشهور است و نه 
حاشیه دارد ولی عاشق پرسپولیس، محله و بچه محل‌هایش است، 
درست مثل محرمی! مملی قصه ما حکایت جوانی است که با رنج 
و مرارت به این جایگاه رسیده و حالا بازیکن تیم ملی بزرگسالان 

به حساب می‌آید.
با دیدن مســتند مملی همه ما بچه‌های پایین شــهری به وجد 
آمدیم اما... مملی فوتبال ما باید سرنوشت مجتبی محرمی را 
یک بار از سر بخواند تا بداند ستاره بدون تکرار تاریخ فوتبال 

ایران در 27 سالگی تازه معتاد شد!
و بالاخره آن که مملی به حق خودش رسید اما هنوز خیلی 
راه دارد؛ راهی که باید به جام جهانی و بازی در ترکیب اصلی 

تیم ملی برسد و خواهد هم رسید!

گفت‌وگو با منصور ابراهیم‌زاده که  دو فینال آسیا را تجربه کرد

 از این دو جوان اصفهانی حمایت کنید!

سرمربی سابق تیم ملی، سپاهان و ذوب آهن اصفهان 
به شدت از محرم نویدکیا و قاسم حدادی فر حمایت 
کرد. در دوران فوتبال مدرن و شکل جدید برگزاری 
لیگ قهرمانان آسیا، فقط یک مربی ایرانی توانسته 

است دو فینال را تجربه کند.
مردی که یک بار به عنوان دستیار لوکا بوناچیچ به 
همراه سپاهان به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید 
و یک مرتبه هم با ذوب آهن در قامت سرمربی فینال 

این رقابت‌ها را تجربه کرد.
صحبت از منصور ابراهیم‌زاده اســت که کارش را با 
دستیاری رسول کربکندی در ذوب‌آهن آغاز کرد و 
پس از آن راهی سپاهان شد تا کنار دست بوناچیچ 
بنشیند اما اوج کار این مربی شــاید در ذوب آهن 

اصفهان بود.
او با ذوب آهن هم تا یک قدمی فتح لیگ قهرمانان 
آسیا پیش رفت و تا ثبت نخستین قهرمانی ذوب آهن 

در لیگ برتر، فاصله چندانی نداشت اما ...
مربی باسواد و پاکدست اصفهانی اسیر برخی اتفاقات 
مشکوک و عجیب و غریب شد تا امروز با دلخوری و 

گله و گلایه راهی ینگه دنیا شود.
چند سالی می‌شد پس از کوچ ابراهیم‌زاده به آمریکا 
خیلی با هم گپ نزده بودیم اما بازی استقلال تهران و 
ذوب آهن در قلعه حسن خان بهانه‌ای شد برای یک 
گفت‌وگوی شبانه با مردی که زیاد می‌دانست و کمتر 
حرف زد! بخشی از آن به رسم امانت و رفاقت چندین 
ساله نزد ما ماند و بخشی دیگر که نوشتنی بود را در 

زیر می‌خوانید.

   آقا منصور، متأسفانه شماره جدید شما را نداشتم و از 
آقای حدادی‌فر)قاسم( شماره شما را گرفتم تا تماس بگیرم. 
در خدمتیم؟  )با همان شوخ طبعی توأم با جدیت همیشگی( 
من هم این شماره تو را نداشتم. بازی استقلال و ذوب آهن 
و کنفرانس بعد از آن را تماشا می‌کردم که دیدم کنار قاسم 

نشسته‌ای.

  سال‌ها پیش در کنار شــما بودیم و خیلی چیزها یاد 
گرفتیم و حالا در خدمت شاگرد شما هستیم. 

 لطف داری اما قاســم )حدادی‌فر( فوتبالیست بزرگی بود 
که حالا لباس مربیگری به تن کرده است. این روزها تلاش 
مربیان جوان ایرانی در عرصه فوتبال و لیگ برتر را شــاهد 

هستیم و آرزو می‌کنم موفق باشند. 

  معمولا نسل قبلی از نسل جدید تعریف نمی‌کند و نسل 
فعلی هم با نسل قبلی ارتباط نمی‌گیرد. در فوتبال هم این 

موضوع صدق می‌کند، قبول دارید؟
 راستش را بخواهید من مرتب با قاسم حدادی‌فر ارتباط دارم 
و چون به سرنوشت مربیگری‌اش علاقه دارم هر آنچه بدانم یا 
متوجه شوم را به او می‌گویم. قاسم هم لطف دارد و با من در 
تماس است. به نظر من تقابل نسل‌ها ولو در فوتبال مفهومی 
ندارد و هر انســانی وظیفه دارد هم افزایی کند. من دوست 

دارم نکته‌ای را بگویم.

   بفرمایید؟
 آرزو می‌کنم مســئولان تیم‌ها بدانند بایــد از این جوان‌ها 
حمایت کرد تا پیشــرفت قابل توجهی داشــته باشند. من 
خوشحالم در دو تیم مطرح اصفهانی ذوب‌آهن و سپاهان، 
قاسم حدادی فر و محرم نویدکیا دو مربی جوان، با استعداد و 
با شخصیت فعالیت می‌کنند که برای هر دو آرزوی موفقیت 
می‌کنم. باید قــدر این دو را بدانیم و از قاســم حدادی فر و 
محرم نویدکیا حمایت کنیم. باشگاه‌های سپاهان و ذوب‌آهن 
و شما رســانه‌ها هم از این دو جوان جنتلمن و باشخصیت 

حمایت کنید.

  تیم ذوب آهن با هدایت قاســم حدادی‌فر در دو بازی 
گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 به نظر من ذوب آهن دو بازی ســخت را پشت سر گذاشت و 
خیلی خوب و بابرنامه کار کرد هرچند به حق خودش نرسید. 
بازی با استقلال هم باید با برتری و پیروزی ذوب آهن به پایان 
می‌رسید اما این هم از زیبایی‌های فوتبال است که غیرقابل 
پیش‌بینی است. یک لحظه غفلت می‌تواند یک گل به همراه 

داشته باشد و همه چیز را در کسری از ثانیه تغییر دهد.

   ببخشید دیر وقت مزاحم شدیم و...
 باز تکرار می‌کنم حمایت از قاسم حدادی‌فر فراموش نشود 
چه از جانب هواداران، چه تلاشــگران کارخانه و مسئولان 
ذوب آهن و همه و همه باید دست به دست هم بدهند تا این 

تیم به دوران اوج خود بازگردد.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

مملی در تیم ملی!
حکایت پسری از جنوب شهر

کوکائین‌های بسته‌بندی‌شده لو رفتند

 لحظه دستگیری
روز عملیــات، دو مــرد در حالــی که کیف دســتی 
مشــکی‌رنگی همراه داشتند، در گوشــه‌ای از خیابان 
قدیمی هفت‌چنار ایســتاده بودند. رهگــذران متوجه 
نبودند که داخل همان کیف، بســته‌های سفیدرنگی از 
کوکائین آماده فروش اســت. مأموران که در فاصله‌ای 
نزدیک همه چیز را زیر نظر داشــتند، درست زمانی که 

معامله در شرف انجام بود، سر رسیدند.
غافلگیری به حدی سریع بود که متهمان حتی فرصت 
نداشتند کیف را پنهان کنند. دقایقی بعد مأموران موفق 
شدند حدود یک کیلوگرم کوکائین بسته‌بندی‌شده را از 

همان کیف کشف و ضبط کنند.

 اعترافات اولیه
متهمان که هر دو سابقه‌دار بودند، در بازجویی‌های اولیه 
اعتراف کردند که مدت‌هاست در این محدوده فعالیت 
می‌کنند. آن‌ها مواد را از واسطه‌ها دریافت و در بسته‌های 
کوچک‌تر برای فروش خیابانی آمــاده می‌کردند. یکی 
از آن‌ها در اظهاراتش گفت��ه بود:»خیال نمی‌کردیم در 
چنین روزی غافلگیر شــویم. همه چیز ســریع اتفاق 

افتاد.«

 انتقال به دادسرا
هفت‌چنار سال‌هاســت با بــازار پرهیاهــو و درختان 
قدیمی‌اش شناخته می‌شود.دستگیری این دو نفر حالا 

برای اهالی نوید آرامشی دوباره است.
پس از کشف مواد، متهمان همراه با مدارک و بسته‌های 
کوکائین به مرجع قضایی منتقل شدند. تحقیقات درباره 
نحوه تهیه و توزیع این مواد همچنان ادامه دارد و احتمال 

شناسایی همدستان دیگر نیز وجود دارد.
پرونده این دو مرد باســابقه نشــان می‌دهد که چرخه 

قاچــاق و توزیع مواد صنعتــی هر بار با شــیوه‌ای تازه 
تلاش می‌کند در شهر ریشه بدواند. اما به همان سرعت، 
مأموران و دستگاه قضایی برای مقابله با این شبکه‌ها وارد 
عمل می‌شوند. محله هفت‌چنار، پس از این عملیات، بار 

دیگر نفسی تازه کرده است.

   حوادث

اختلاف بر سر موادمخدر به قتل منجر شد

افشای جنایت    با یک پیام

تابستان ســال ۹۹ جســد مرد جوانی در بیابان‌های 
حاشیه شهریار در حالی توسط رهگذران کشف شد که 
مقتول با ضربات متعدد چاقو به کام مرگ فرو رفته بود.

تحقیقات تیم جنایی برای روشن شدن هویت مقتول 
آغاز شده و مشخص شد پسرعموی مقتول روز قبل از 
کشف جسد، مفقود شدن ناگهانی مقتول به نام یاور را 

به ماموران پلیس گزارش داده بود.

  راز فقدان
با کشــف هویت مقتول،پســرعموی او که موضوع فقدانش را به 
پلیس اطــاع داده بود،هدف تحقیقات قرار گرفــت.او در اولین 
اظهارات خود به ماموران گفت:»روز گذشــته بود که یاور با من 
تماس گرفت. او گفت قرار اســت معامله‌ای با فردی به نام هاشم 
انجام دهد و اینطور که من متوجه شدم یاور قرار بود در این معامله 

۲۰۰ کیلوگرم مورفین از هاشم بخرد.«
پســرعموی یاور در ادامه گفت:»یاور برای من لوکیشن محل 
قرارش با هاشم را فرستاد و حتی به من گفت که اگر از او خبری 
نشد سراغش بروم.مشخص بود که به شدت از این دیدار نگران 
است و احساس می‌کرد در حال انجام ریسک بزرگی است با این 
حال به محل قرار رفت.اما دقیقا در همان ساعتی که با هاشم قرار 
داشت ناگهان تلفن همراهش خاموش شد.من به سرعت راهی 
محل قرار او و هاشم شدم و به لوکیشنی که یاور برایم فرستاده 
بود رفتم اما هیچ خبری از او نبود.یاور گفته بود که هاشم قرار 
است با دوستش به نام نادر به این قرار برود و حتی شماره تماس 
آنها را هم برایم فرســتاده بود اما تلفن همراه هردوی آنها هم 

خاموش بود.«
با اطلاعاتی که پسرعموی مقتول در اختیار تیم جنایی قرار داد، 
تحقیقات ماموران پلیس آگاهی برای یافتن حقیقت و روشن شدن 
راز جنایت آغاز شد و در همین حال جسد مقتول با دستور بازپرس 
جنایی برای انجام‌ معاینــات و آزمایش‌های لازم به ســردخانه 

پزشکی قانونی منتقل شد.

  دستگیری یک متهم
در اولین قدم از بررسی‌های مقدماتی پلیس آگاهی مشخص شد 
هاشم از سال‌ها قبل ساکن باغی در حوالی شهریار بوده اما حدود ده 
روز پیش از فرارسیدن موعد قرار ملاقات هاشم با مقتول،او اثاثیه 
خود را بار یک کامیون کرده و به شهر سرخس مهاجرت کرده بود.
در ادامه دوست هاشــم به نام نادر که مطابق گفته‌های مقتول به 
پسرعمویش قرار بود همراه یاور و هاشم سر قرار حاضر شود،با توجه 

به شماره موبایلی که یاور داده بود ردیابی و شناسایی شد‌.

نادر تحت تحقیقات قرار گرفت و گفت:»من در جریان قراری که 
هاشم و ياور گذاشته بودند نبودم‌.حتی نمی‌دانم یاور چطور به قتل 
رسید.تنها چیزی که هاشم به من گفت این بود که از من خواست 
برایش در سرخس زمین و کمباین بخرم.می‌گفت من پول دارم و 
باید خیلی سریع این خرید را انجام دهم.اما پیش از آنکه من برایش 
زمین پیدا کنم خودش یک خودروی اپتیما خرید.نمی‌فهمیدم چرا 
اینقدر عجله کرد تا اینکه چند روز بعد از چند دوست زابلی هاشم 

شنیدم که می‌گفتند هاشم یک نفر را کشته است.«
در ادامه تحقیقات مشخص شد یاور چند روز پیش از قتل با لهجه 
بلوچی به فردی پیام داده و گفته بود زیرخاکی‌های ارزشمندت را 

پیدا کردم،بگو به چه کسی تحویل دهم.
او هم در جواب با لحنی تهدید آمیز گفته بــود اگر آنها را تحویل 
ندهی با تو شوخی نداریم. به این ترتیب فرضیه دست داشتن هاشم 

در جنایت به خاطر گرفتن اجناسی ارزشمند از یاور قوت گرفت.

   بازجویی متهم
در ردیابی انجام شــده مشــخص شــد که متهم در درگیری 
مسلحانه در مشهد بازداشت شــده و به اتهام حمل سلاح در 

زندان مشهد است.
متهم در بازجویی ابتدایی ضمن انکار هرگونه ارتباط با قتل یاور 
گفت:»من حدود ۱۵ سال نگهبان باغی در شهریار بودم.یاور یکی 
از افرادی بود که به عنوان مهمــان آن باغ زیاد آنجا تردد می‌کرد.

من از شلوغی باغ و رفت و آمدهای زیاد آنجا خسته شدم و تصمیم 
گرفتم به شهر سرخس مهاجرت کنم.برای همین حدود ده روز از 
آن باغ رفته بودم.تا اینکه وقتی برای تسویه حساب با کسبه محل 
و بردن بقیه اثاثیه به شهریار آمدم یاور با من تماس گرفت و گفت 
او را چند جا ببرم.من هم با ماشینم او را به جاهایی که می‌خواست 
بردم و در آخر او را در میدان آزادی پیاده کردم.بعد از آن هم دیگر 
از او خبری ندارم.« در تحقیقات جنایی بعدی مشخص شد هاشم 
بعد از مراجعه به شهریار ســراغ هیچ کدام از کسبه محل نرفته و 
هیچ تسویه حسابی در کار نبود.حتی شاگرد نانوایی گفته بود من 
مدت زیادی است که هاشم را ندیده‌ام. همچنین موبایل هاشم در 
حوالی محل کشف جسد آنتن دهی داشت. به این ترتیب به رغم 
انکار متهم با توجه به تناقض گویی‌های او و ادله به دست آمده برای 
او به اتهام مباشرت در قتل عمدی کیفرخواست صادر شد و متهم 

در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

   اولین محاکمه 
در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل گفت: »از وقتی که 
دستگیر شدم در همه مراحل بازجویی تأکید کردم که نقشی در 

ماجرا نداشتم. حالاهم همین را می‌گویم.«
قاضی از متهم پرســید: »طبق گزارش پلیس، تلفن همراه شما 
در نزدیکی محل کشف جسد آنتن دهی داشــته در این باره چه 

دفاعی دارید؟«
متهم جواب داد: »آن روز برای انجام کاری از شهرستان به شهریار 
آمده بودم و از آن محل رد می‌شدم این دلیل نمی‌شود که، چون از 

آنجا رد شدم پس قاتلم.«
قاضی پرســید: »چطور در این مدت آنقدر پولدار شدی و ماشین 

اپتیما خریدی؟«
متهم پاســخ داد: »کار کردم. از خرید و فروش ماشــین و موتور 
تا دلالی. من با تلاش خودم توانســتم وضعیت مالی‌ام را ســر و 
ســامان دهم و از مواد مخدر همراه مقتول هم خبری ندارم. اصلا 
نمی‌دانستم که او به قتل رســیده هنوز هم از اینکه متهم به قتل 

هستم در تعجبم.«
قاضی پرســید: »درباره پیامکی که مقتول برای پســرعمویش 

فرستاده چه دفاعیه‌ای دارید؟«
متهم گفــت: »نمی‌دانم چرا او نام من را برای برادرش فرســتاده 

است.«
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را از 
اتهام خود تبرئه کردند و متهم تا تعیین تکلیف رأی در دیوانعالی 

به قید وثیقه آزاد شد.
اما رأی صادر شده در دیوانعالی کشور نقض شد و متهم بار دیگر در 

شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.
هفته قبل قرار بود متهم در دادگاه محاکمه شود اما به دلیل عدم 

حضور او محاکمه تجدید شد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

پایان کار دو فروشنده حرفه‌ای مواد در هفت‌چنار

عملیات غافلگیرکننده در محله قدیمی تهران منجر به دستگیری دو متهم باسابقه شد

هفت‌چنار، محله‌ای قدیمی در جنوب تهران است که همواره شاهد رفت‌وآمد روزانه هزاران نفر 
از رهگذران، بازاری‌ها و ساکنان قدیمی بوده. اما درست در میان همین رفت‌وآمدهای عادی، 
ردپای دو فروشــنده حرفه‌ای مواد مخدر لو رفت؛ مردانی که سال‌ها با زیرکی از چنگ قانون 
گریخته بودند و این بار در دام افتادند. تحقیقات چنــدروزه مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار 
سرانجام منجر به شناســایی مخفیگاه و محدوده فعالیت دو متهم شد. مأموران با رصدهای 
نامحسوس فهمیدند که این افراد مواد صنعتی را به صورت بسته‌بندی آماده کرده و مشتریان 

خاص خود را دارند.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
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احوط
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وردن
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گفتان
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متفنن
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وابند
وینگو
یتاقی

6 حرفي :
 اسلیون

آنگولا
 مستظرف

یاکنده

7 حرفي : 
 امپریال

چهل خانه

8 حرفي : 
 بخت النصر
تجزیه طلب

ژئوترمال
نمایان گر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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 نرو سمیه
‌‌‌ایزدیار کارش را با نقش‌های کوچک شروع می‌کند و بعد از 
مدتی ‌بالاخره ‌اتفاق طلایی که انتظارش را می‌کشید، رخ 
می‌دهد. سال 90 و 91 سریال‌های ‌پنج کیلومتر تا بهشت‌ 
و ‌زمانه‌ از او بازیگری مشهور می‌ســازند و سال 94 نقش 
سمیه او را تبدیل به ستاره سینما می‌کند. ‌‌نرو سمیه‌؛ 
‌‌فیلم ‌‌ابد و یک روز‌‌؛ دیالوگ ‌معروف نوید محمدزاده 
که سرزبان‌ها افتاد و ‌با شنیدنش فقط ‌‌نام پریناز 
ایزدیار را در اذهان تداعــی می‌کند؛ همین هم 
دستمایه شوخی و طنز در فضای مجازی شد و 

البته آن کلیپ مبتذل ساسی مانکن‌!
پریناز بعد از این فیلم توانست خودش را از 
زیر سایه سمیه خارج کند و ‌‌در فیلمی چون 
»سه کام حبس« شمایلی متفاوت از زنان 
طبقه پایین جامعه ‌را ‌ارائه بدهد.‌ پرینازی 
که با مــرور کارنامه او متوجه می‌شــویم 
در نقش‌های برونگــرا، موفق‌تــر از نقش‌های 
درونگرایانه خود اس��ت. ‌بازیگری ‌‌که کارگردان‌ها 
با توجه به چهره آرامــش، از او اکت‌های خلاصه و 
ملایم می‌خواهند. هرچه بود او تنها سیمرغ خود 
را از جشنواره سی و چهارم فجر برای ایفای چنین 

نقش‌هایی در ابد و یک روز به دست آورد‌‌.

‌  شایعه گرفتن دستمزدهای بالا
پریناز طی یک دهه گذشته، ‌انتخاب‌های درستی 
داشته و از تبدیل شدن به ‌‌شمایل محبوب سینمای 
تجاری معمولا پرهیز کرده‌‌. بازیگر محبوبی که در 
محافل ســینمایی گفته می‌شــود ‌‌دستمزدهای 
بســیار گرانی هم دریافت می‌کنــد و خب جزو 
آن دســته بازیگران گزیده‌کار سینمای ایران هم 

محسوب می‌شود. ‌

  کارنامه رشک‌برانگیز و پربار پریناز
کارنامه او از سال 1393 تا به امروز قابل توجه است. 
مجموعــه‌ای از فیلم‌های پرفروش‌ ‌آثار ســینمای 
اجتماعی و همینطور حضور در فیلم‌های مســتقل 
کم‌هزینه و در کنارشان مجموعه‌ای از سریال‌های 
شــبکه نمایش خانگی که ‌مهم‌ترینش »جیران« 
بود.  حالا ایزدیــار صاحب کارنامــه‌ای متنوع از 

نقش‌هــای جورواجور در آثار ســینمایی و ســریال‎های 
خانگی اســت‌‌. پریناز همزمان که نقش زنان و دختران 
طبقه فرودست را باورپذیر ایفا می‌کند، با شخصیت‌های 
مرفه نیــز خوش می‌درخشــد.‌ ایفای نقــش او در این 

فیلم‌ها را فقط به یاد بیاورید؛ زن و بچه، صددام، 
‌ملاقات خصوصی‌، ابد و یک روز‌،‌ سرخپوست‌، 
متری شیش و نیم‌، ســه کام حبس‌، مغز 
استخوان، خوک‌،‌ ویلایی‌ها‌، هت‌تریک و 
لتیان ‌و... ‌و سریال‌های ‌شهرزاد و جیران و 
ازازیل بخشی از کارنامه پربار خانم پریناز 

را تشکیل می‌دهند.‌   

‌‌  خانم برندباز و کیف‌های 
ایتالیایی‌اش 

پریناز برند‌باز اســت و در فــرش قرمزها و 
اکران‌های ســینمایی معمولا از کیف‌های 
ایتالیایی استفاده می‌کند. مثلا سال پیش 
‌کیف‌ کارتیه 4هزار دلاری او مورد توجه قرار 
گرفت. خانم ایزدیار معمولا از دو ‌‌کیف از یک 
برند ایتالیایی استفاده می‌کند که بین 500 

تا 1300 دلار ارزش دارند یا کیف برند‌ ایوسن 
لورن. ‌نکته جالب اینکــه او از برندهای باکیفیت 

ایتالیایی مثل Furla خرید می‌کند. پریناز دوست 
ندارد لوگوی برندی که استفاده می‌کند، در چشم باشد 

به همین خاطر از برندهایی مثل گوچی یا ورســاچه معمولا 
خرید نمی‌کند. البته استثنائاتی هم وجود دارد... یا در همین 

اکران فیلم زن و بچه، کیفی از برند فراگامو را انتخاب کرده بود که 
قیمتی حدود 250میلیون تومان دارد.

  ‌‌روی دیگر زندگی پریناز
پریناز از ســال‌ها پیش بــه گیاه‌خواری رو آورده و به ســامت 
جسمانی و مخصوصا سلامت پوست خود خیلی اهمیت می‌دهد. 
پریناز در مصاحبه‌ای از آرایش زیــاد برخی دختران هم انتقاد 
کرده بود.‌ همچنیــن پریناز ‌‌به فعالیت‌هــای خیرخواهانه هم 
مشغول است و چندین کار‌ تئاتری داشته که تمام عواید آن را 
به موسسات خیریه و به ویژه کودکان سرطانی اختصاص داده. 
در آخر اینکه پریناز ‌سفیر بنیاد بیماری‌های نادر هم هست و 
به فعالیت‌های زیست محیطی و حمایت از حقوق حیوانات 

هم می‌پردازد.

 دختری که خانواده‌اش دوست داشتند
 پزشک شود اما بازیگر شد

40سالگی پریناز‌
امروز سالروز تولد یکی از محبوب‌ترین 
بازیگران سینمای ایران است‌

نیاز به معرفی ندارد؛ ستاره مهم و برازنده سینمای امروز ایران،‌ اصالتا بابلی 
است. ‌گرافیک خوانده و در مصاحبه با چلچراغ گفته بود ‌‌خانواده‌اش دوست 
داشتند پزشک شود. می‌گفت چون پدرش دوســت داشته‌ راه خودش و 
خواهر و برادرش را برود و شغل مناسب‌تری انتخاب کند؛ مثل پزشکی و وکالت اما به سمت علاقه‌اش یعنی ‌بازیگری 
رفت. چند روز پیش بود که عکس‌هایش در ‌اکران مردمی فیلم‌ »زن و بچه« ‌شــبکه‌های مجازی را درنوردید و باز 
هم در کانون توجه قرار گرفت. بازیگری ‌که بعد از یــک دوره ایفای نقش‌های فرعی یا نه‌چندان باکیفیت در نیمه 
دوم دهه‌80 بالاخره در تلویزیون چهره شد‌ ‌و ‌ســال 1389 با نقش‌آفرینی در سریال پنج کیلومتر تا بهشت‌ ‌‌توجه 
تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها را به ‌خود جلب کرد. پریناز سال بعدش در سریال زمانه فتحی هم درخشید و از همان 
موقع تبدیل شد به پای ثابت همه پروژه‌های ‌حسن فتحی. ایزدیار امروز 8 شهریور وارد 40سالگی شده و در اوج 

پختگی مهم‌ترین ستاره سینمای امروز ایران به حساب می‌آید.

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
اهواز در محاصره دود هور؛ از 

اسفندماه سال گذشته تاکنون 
بیش از ‌۵۲هزار هکتار از بخش 

عراقی تالاب هورالعظیم در حال 
سوختن است و ماه‌ها منبع اصلی 

انتشار دود گسترده در خوزستان. 
بنا به گفته کارشناسان، تنها 

راه‌حل مهار آتش تامین حق‌آبه 
تالاب از سوی عراق یا بارندگی 

است.مدت‌هاست که آسمان 
خوزستان زیر بار این دود غلیظ 

خاکستری شده و مشکلات 
تنفسی و روزمره فراوانی برای 

شهروندان به همراه آورده است. .
عکاس: علیرضا محمدی/ ایسنا

قاب امروز 2
تصویری از تمرین ‌تیم دختران پرسپولیس که 
زیر نظر مریم آزمون سرمربی آنها برگزار شد. 

قاب مشاهیر
خانم مهسا جاور را می‌بینید؛ ‌در حال هوازی زدن در 
زنجان؛ مهسا ‌ارومیه‌ای است و خودش را برای بازی‌های 
آسیایی ناگویا 2026 ژاپن آماده می‌کند. ‌مهسا یک 
جمله انگیزشی جالب را در کپشن عکسش نوشته: 
»خطاب به تمام خانم‌ها: زن بلند شو! تو فقط یه 
پرنسس نیستی! تو یه اژدهایی!« پس خانم‌های 
عزیز لطفا اژدهای درون‌تان را بیدار کنید و ورزش 
کنید؛‌ ببینید ورزش چقدر خوب است!

پروفایل

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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